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  مناسبات بينامتني معارف بهاءولد و مثنوي معنوي

∗از منظر داستانپردازي
  

  

  دكتر سيد محسن حسيني                                                                        

  دانشگاه لرستان عضو هيأت علمي 
  چكيده

. ي بسيار تأثيرگذار بـوده اسـت      معارف بهاءولد از جمله متوني است كه بر انديشه و كلام مولو           
بهـره   دلبستگي مولوي به اين اثر موجب شده است هيچ يـك از آثـار وي از تـأثير معـارف بـي      

الـدين، تحـت تـأثير        رسد مثنوي معنوي بيش از ساير آثـار جـلال           با اين همه به نظر مي     . نباشد
ي و شـيوه بيـان      نوع مطالب طرح شده در مثنـو      . ساختاري و محتوايي معارف قرار گرفته باشد      

گيرد به معارف بهاءولد شباهت بـسياري         ارتجالي و نيز تداعيهاي متعددي كه در آن صورت مي         
در اين مقاله، مشابهتها و مناسبات بينامتني معارف و مثنوي صرفاً از ديدگاه داسـتانپردازي               . دارد

و به تناسب ذوق    غير از داستانهايي كه مولوي مستقيماً از معارف اخذ كرده           . بررسي شده است  
تري در آن صورت داده است، مـوارد ديگـري نيـز وجـود                اش پرداخت هنرمندانه   داستانپردازانه

استفاده داستاني از شخصيتها و گفتارهاي مطرح شده        : دارد كه از اين ديدگاه قابل بررسي است       
 در معارف، تلميحات و اشـارات داسـتاني مـشترك، تعليقهـا و گسـستهاي سـاختاري، التفـات                  

  . موضوعي يا چرخشهاي ناگهاني در كلام و شيوه بلاغت منبري
  ، داستانپردازي، معارف، مثنوي، بينامتني)مولانا(الدين محمد بلخي بهاءولد،جلال:كليد واژه 

                                                 

  86 /18/6:                              تاريخ پذيرش 86 /31/5: تاريخ دريافت 
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  مقدمه

كشف روابط بينامتني ميان مثنوي و متون تأثيرگذار بر آن، جدا از ترسيم خط سير يك انديـشه                  
. با چگونگي تفكر مولوي و نيز شيوة خوانش وي از متون آشنا سـازد             تواند ما را      يا مضمون مي  

در اين ميان، معارف بهاءولد به دليل دلبستگي مولوي به آن و نيز مطالعه، غور و تأمل هميشگي      
توان يافت كه از اين حيث و نيز  كمتر كتابي را مي. وي در آن از جايگاه خاصي برخوردار است       

ي و محتوايي بر انديشه و سخن مولوي هم ارز و هم پايه معارف              از جهت تأثيرگذاري ساختار   
  . باشد

ولد بر مولانا و نيز آثـار منظـوم و منثـور او گذاشـته،               رغم تأثير شگرفي كه معارف بهاء       علي
البته انتـشار اثـر عالمانـة       . بررسيهاي تطبيقي بسيار اندكي در اين خصوص صورت گرفته است         

 تبيين راز و رمزهاي انديشه و كلام وي اين امكان را فراهم آورده              فريتس ماير دربارة بهاءولد و    
است تا مناسبات بينامتني معارف و مثنوي و نيز ديگر آثار مولوي بيش از پيش مورد بررسـي و                   

 نظريه بينامتنيت طـرح خواهـد       در اين مقاله ابتدا تلقي و ديدگاه نويسنده از        . كندوكاو قرار گيرد  
اسبات بينـامتني بـين مثنـوي و معـارف از منظـر داسـتانپردازي بررسـي                 گاه روابط و من    آن. شد
  . گردد مي

  
  1 بينامتنيت-1

اصطلاح بينامتنيت يا تعامل و مناسبات بينامتني، كه اكنون در گفتمان ادبي، اصـطلاحي رايـج و                 
بر ايـن اسـاس     . شود  متداول است، اغلب بر كاربرد آگاهانه متني در خلال متن ديگر اطلاق مي            

از ايـن رو هـر      .  متني برخاسته و شكل يافته از متون پيش از خود و خوانندگان خود اسـت               هر
با اين همه اين تعابير كه تا حد زيادي به زباني ساده نيـز              . اثر، بازخوانشي از آثار پيشينيان است     

 4ت و رولان بار   3، جوليا كريستوا  2 ادبي است كه ميخاييل باختين      بيان شده، تنها بخشي از نظريه     
  .در پيدايش و گسترش آن نقش داشتند

بـه نظـر    . ها ريشه دارد     ادبي فرماليست   برخي اعتقاد دارند بحث مناسبات بينامتني در نظريه       
نشان » هنر همچون شگرد  « كه در مقاله     –آنان يكي از نتايج رويكرد خاص شكلوفسكي به هنر          

ها و صور خيالي كه شـاعران         نگاره پيدايش نظريه بينامتني است؛ چرا كه در نظر او ا          -داده شده 
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احمدي، (هيچ دگرگوني از اشعار شاعران ديگر به وام گرفته شده است              برند، تقريباً بي    به كار مي  
اهميت است؛ چرا كـه شـاعران         از اينرو دگرگوني صور خيال در تكامل شعر بي        . )58ص: 1375

سپس با تأييد   شكلوفسكي. )79ص: 1382حسيني،  (يابند    آفرينند بلكه آن را مي      آن تصاوير را نمي   
 نيز كه در ميان تمامي اثرپذيريهاي هنري تأثيري كه متني ادبي از مـتن                اين حكم فرديناند برونه   

گيرد مهمترين است به اين مطلب اشاره كرد كه در فهم مناسبات بينامتني هماننـديهاي              ديگر مي 
. ميت دارند نه تشابه صور خيـال      شگرد شناسيك و شباهتهاي روش بيان و نزديكيهاي زباني اه         

شكل اثر هنري به دليل     . آيد  در نظر او اثر هنري از آثار هنري پيشين و در پيوند با آنان پديد مي               
همچنـين  . شـود    كه پيش از آن وجود داشتند، تعريف و شناخته مي           اش با ساير آثار هنري      رابطه

آيـد تـا جانـشين        كه شكل تازه مـي    هدف شكل تازه اين نيست كه محتوايي تازه را بيان كند بل           
احمـدي،  (شناختي خود را از دست داده اسـت           شكل كهني شود كه ديگر ارزشها و توان زيبايي        

  .)58ص : 1375
وي در كتـاب    . پس از شكلوفسكي، باختين به شكل دقيقتري به نظرية بينامتنيـت پرداخـت            

  :فرويديسم نوشت
د؛ چراكه محصول مناسبات دروني و كنش       تواند به يك مورد خلاصه شو       هر گزاره تنها نمي   

در نظـر بـاختين بـه       . شـود   اي است كه در آن بيان مي        و واكنش عناصر و نتيجة موفقيت پيچيده      
همان شكل كه اساس گفتار، كاربرد شخصي زبان به منظور ايجاد مكالمه است، هر شكل بيـان                 

 نيز، كه بعدها مفهوم مكالمـه       ژوليا كرستيوا . اي سخن ادبي است به منظور گفتگو        ادبي نيز گونه  
، هنگام  )103؛ ص   1375احمدي،  (باختين را به مكالمه هر اثر ادبي با آثار ديگر گسترش داده بود              

طرح اصطلاح بينامتني دريافت كه هر متن صرفاً به اين دليل معنا دارد كه متكي به متون ديگـر،        
دانـش  «كـه كريـستوا آن را       خواه نوشتاري و خواه گفتاري و نيـز متكـي بـه آن چيـزي اسـت                  

منظور از اين اصطلاح كل دانشي است كه از كتب ديگر، زبان            . نامد  طرفين گفتگو مي  » بيناذهني
مورد استفاده و موقعيت و شرايط حاكم بر اعمال معنـاداري گرفتـه شـده كـه درك معنـا را در              

  .)4ص :1384ويلكي، (سازد  ها و اجتماعات گوناگون ممكن مي گروه
 كـه بـه      فـضاي بينـامتني   . ريستوا، متن ادبي محل تلاقي گفتمانهاي مختلف اسـت        در نظر ك  

گيرد و در خلال آن متنها  هاي متقابل بين متون شكل مي اي از همبستگي بافته واسطة شبكه درهم
با اين همه نگاه كريستوا به بينامتني       . پذيرند  جذب يكديگر شده، دگرگون گشته و معنايي را مي        
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وي همچـون   . شـد   ند تشخيص منابع و تأثيرپذيري متون از يكديگر خلاصه نمـي          صرفاً در فراي  
ها كه معتقد بودنـد مـتن ادبـي،          باختين براي متن ابعادي فضايي قائل شد و برخلاف فرماليست         

ثابت و داراي معنايي لايتغير است، بينامتني را گفتگويي ميان متـون و فـصل مـشترك سـطوح                   
هـر متنـي صـورت      . كاري شده نقل قولهاسـت      ني مجموعه معرق  هر مت . مربوط به آن تلقي كرد    

  .)همان(دگرگون شده متني ديگر است 
رولان بارت با وارد كردن عامل خواننده و مخاطب به تعاملات بينـامتني، تلقـي ديگـري از            

در نظر وي، ما هنگام خواندن هر متن آن را بـه طـور ناخودآگـاه يـا            . نظريه بينامتنيت ارائه كرد   
اش از نويـسنده يـا        دهيم كه محـدوده     ه در چارچوبهاي ارجاعي زبان يا معرفتي قرار مي        خودآگا

در واقـع مـتن را در لفـافي از          . رود  هاي بخصوص و معيارهـاي ادبـي خـاص فراتـر مـي              دوره
اند و بـر حـسب زمـان          پوشانيم كه از دل فرهنگ و تجارب ما سر برآورده           گفتمانهاي متعدد مي  

  .)46ص: 1384وبستر، (پذيرند  يير ميمكان و شخص خواننده تغ
آن . ، موضوعي نادان كه در برابر متن قرار گرفته باشـد نيـست            )خواننده(وي متعقد بود من     

اي اسـت از      او مجموعـه  . اي است از متون ديگـر       شود، خود مجموعه    رو مي   من، كه با متن روبه    
سـاس متـوني كـه پيـشتر     هـر مـتن برا  » .كه تبار آنها گمشده اسـت «شمار و گمشده    رمزگان بي 

پـس بينـامتني پـيش از       . ايم  دهد و استوار به رمزگاني است كه پيشتر شناخته          ايم معنا مي    خوانده
اينكه نامي براي فهم مناسبات اثري ادبي با آثار ديگـر باشـد، روشـنگر و تعيـين كننـده شـكل                      

نـواع سـخن و   اي كه ميان يـك مـتن و ا   حضور هر اثر در قلمرو فرهنگ است؛ يعني فهم رابطه     
  .كنشهاي دلالت در هر فرهنگ وجود دارد

 دانشي است كه بـه       مجموعه. هاي رابط اجزاي سخن است      مناسبات بينامتني در حكم حلقه    
بدين ترتيب مرزهاي هر مـتن      . )327؛ ص   1375احمدي،  (دهد تا معنا داشته باشد        متن امكان مي  

اش  اي عنوان اولين سطر و آخرين نقطهيا اثر ادبي محدود و محصور نخواهد بود؛ چراكه در ور         
و خارج از پيكربندي دروني و چارچوب مستقل خود در نظامي از ارجاعات به كتابهاي ديگـر،    

رو دلالت معنايي آن نيز متناسب با ميزان و         ازين. متون ديگر و جملات ديگر گرفتار آمده است       
  . تواند برقرار كند نده مينوع كنشهاي بينامتني و ارجاعاتي متغير خواهد بود كه خوان

در واقـع نمونـه   .  در شعر فارسي، غزل حافظ مصداق كـاملي از ايـن سـخن بـارت اسـت         
ايـن گفتمانهـا اگرچـه از       . انـد   گويايي از متوني كه آگاهانه بر گفتمانهاي ادبي متنوعي بنا شـده           
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بي حاكم بـر مـتن   اي از روابط اد آيند يا در چرخة تازه     يكديگر قابل تفكيكند، وقتي كنار هم مي      
آيند كه يكسره با صورت قبلـي         ها و ساختارهايي نو درمي      گيرند به صورت آميزه     جديد قرار مي  
  :به اين بيت توجه فرماييد. خود متفاوتند

 شـنود   سخن مـدعيان مـي    شاه تركان 
 

 بـاد سياووشـش خـون ازمظلمهشرمي 
 

  )82ص:1372حافظ،   (                                                                       
 كـه در متـون گذشـته         شاعر در اين بيت از گفتمان حماسي و اشارات و ارجاعات داستاني           

گيرد تا در پوششي از ايهام و كنايه، ضمن تبيين موقعيت جديـد از              وجود داشته است كمك مي    
 بديهي است حوزه    5.خواهد در حقش روا دارد، شكايت كند        شجاع مي     مهري و ستمي كه شاه      بي

تواند بـا     هايي كه خواننده آن مي      معنايي اين شعر به نسبت كنشهاي بينامتني، ارجاعات و تداعي         
  . متون ديگر برقرار كند، متغير خواهد بود

الـدين    روابط بينامتني جدا از شعر حافظ در شعر ديگر شـاعران ايرانـي و از جملـه جـلال                  
حجم زياد تلميحات و اشـارات داسـتاني، آيـات و           . تمحمد بلخي مولوي نيز قابل بررسي اس      

ها و حتي تصاوير شعري مأخوذ از ادبيات          احاديث، سخنان مشايخ صوفيه، مضامين و درونمايه      
ها، حكايتها و باورهاي اخذشده از متن شـفاهي گفتـاري فرهنـگ               المثل  فارسي و عربي، ضرب   

لاكي و فريدون سپهـسالار در خـصوص        مردم در كنار روايتهايي كه زندگينامه نويساني چون اف        
اند، همـه و      دلبستگي بيش از حد وي به كتابهايي چون ديوان متنبي و معارف بهاءولد نقل كرده              

در اين مقال روابط بينـامتني      . همه حاكي از وجود تعاملات چشمگير بينامتني در آثار وي است          
 ديـدگاه داسـتانپردازي بررسـي       با معـارف بهاءولـد عمـدتاً از       ) مثنوي معنوي (يكي از آثار وي     

  .خواهد شد
  

   معارف-2

معارف بهاءولد يكي از آثار شگفت عرفاني قرن هفتم هجري است كه به دليل سبك منحـصربه    
پردازان جديد   كه مورد پسند نظريه فرد و اسلوب خاص بياني و نيز ارزشهاي خاص هنري ادبي

اين اثر تنها اثر بـه جـاي مانـده از           . ستادبي است به تازگي برجستگي و امتيازي خاص يافته ا         
يا بهاءولد است كـه تـا روزگـار         ) 628-545(بن احمد خطيبي بلخي       حسين  الدين محمدبن   بهاء
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پـدر  «تنهـا بـا عنـوان       ) مولـوي (الدين محمـدبلخي      الشعاع وجودي پسرش جلال     متمادي تحت 
  .شد شناخته مي» مولانا

اي از شناختها و   مجموعه.  تنهايي بهاءولد است   اي از يادداشتها و گفتگوهاي      اين كتاب آميزه  
تأملات بهاء در امور و تجارب ديني در رابطه بـا خـدا و بيـانگر فرازهـا و فرودهـا، آرزوهـا و           

  .دردها و شاديها و غمهاي شورانگيز روح پرتلاطم وي است
ه در  اي از گفتارها و مواعظ بهـاء ك ـ          نه مجموعه  6اي از محققان      معارف برخلاف گمان پاره   

پـسند بهـاء       با توجـه بـه روح شـادي        7.واقع دفترچه يادداشتهاي خصوصي و روزانه بهاء است       
هاي خـوش     ها و لحظه    توان گفت وي در نگارش اين يادداشتها بيشتر در پي ثبت لذتها، مزه              مي

خواهـد ايـن    بهاء مـي . روحي خويش است تا بتواند همواره از شهد حضورشان سرمست گردد    
ت را از چنبر زمان و مكان برهاند و جاودانه سازد؛ به تعبير ديگر اين اثـر بيـانگر                   ها و آنا    لحظه

لذتها و شاديهاي روحاني بهاء است و نوع نگارش خـاص آن هـم بـا ايـن غايـت و مطلـوب                       
  .)61، ص 1383پورنامداريان، (ارتباط نيست  بي

غلبـه  (يي شـعر    ماهيت معارف و پيدايش آن در موقعيتهايي همچون وضعيت ايجاد و پيـدا            
گون صور خيال و نيز       هاي گونه   مند بودنش از عناصر شعر بويژه جلوه        و نيز بهره  ) عاطفه و ابهام  

هاي بلاغي زبان، باعث شده است نثر معارف از حيطه نثرهاي عادي يا علمي خارج شـده                   جنبه
 بـسامد   گذشته از اينكه گاهي شدت غلبه عاطفـه بـر معنـي و نيـز              . به نثري شاعرانه بدل گردد    

  .عناصر شاعرانه بخشهايي از اين اثر را به شعر منثور بدل كرده است
  

   تأثيرپذيري مولوي از معارف بهاءولد-3

اند و هـم بـا مطالـب كتـاب بهاءولـد       نزد محققان آگاهي كه هم آثار مولوي را در مطالعه آورده        
الزمـان   بـديع . هـد شـد  اي بـين ايـن دو اثـر يافـت خوا     آشنايي دارند، مناسبات بينامتني گسترده  

فروزانفر از جمله اين محققان است كه همانند مناقب نويساني چون افلاكي و سپهسالار معتقد                
در نظر وي كمتر مطلب مهمـي در        . است معارف بهاءولد بر مولوي تأثيري شگرف داشته است        

، 1333ولـد، بهاء( 8معارف وجود دارد كه مولوي به نحوي از انحا آن را در مثنوي نيـاورده باشـد                
  ).، صص يه تا كط1ج
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كـرده و   بنا به نقل افلاكي، مولوي در اوايل احوال، سـخنان پـدرش را پيوسـته مطالعـه مـي        
اي از آن را همواره در آستين داشته است و چون به خدمت شمس رسيده و آتش عـشق                     نسخه

. سـت ور شده به تحكم تمام از خوانـدن سـخنان پـدرش بازداشـته شـده ا                  او در درونش شعله   
العلمـا را     الدين محقق ترمذي، معارف سـلطان       كند كه برهان    همچنين فريدون سپهسالار نقل مي    

و مولانا مطالـب    ) به مطالعه و تكرار آن واداشته بود      (هزار نوبت به خداوندگار عادت كرده بود        
  .)ص يد: 1، ج 1333بهاءولد، (نمود  اين كتاب را در مجالس خود تقرير مي

ييد سخن فروزانفر تنها مقالات شمس را از نظر تأثيرگذاري بـر مثنـوي          كوب ضمن تأ    زرين
  .)274ص : 1369كوب،  زرين(داند  ارز معارف بهاءولد مي هم

هر حال اين ديدگاه و نيز بررسي معارف و مثنوي از اين منظـر ايـن انديـشه را در ذهـن                   به
نا بويژه در طرز آوردن تمثيـل       پروراند كه مثنوي را هم از لحاظ اسلوب بيان و هم از نظر مع               مي

گون خيـال و ديگـر        حد و حصر به زندگي روزمره مردم و استخراج صور گونه            تشبيه، توجه بي  
 فرزند خلف معـارف      تكنيكهاي بياني از آن و نيز توجه خاص به مخاطب عوام و فرهنگ عامه             

  .استانپردازي استهدف اين مقاله بررسي رابطة بينامتني مثنوي و معارف از منظر د. بپنداريم
  

   مولوي و ميراث داستاني بهاءولد-4

البتـه  . دهد  بخشي از مناسبات بينامتني مثنوي و معارف در داستانپردازيهاي مولوي رخ نشان مي            
شود بلكه    اين مناسبات صرفاً در داستانهايي كه مولوي از معارف پدرش اخذ كرده خلاصه نمي             

گـون     و تمثيلات داستاني، دخالت دادن عناصـر گونـه         اي وسيعتر در اشارات، تلميحات      به گونه 
قرينـة مـتكلم و مخاطـب         فرهنگ عامه در داستانپردازي، اسـتفاده از زبـان گفتـاري، تغييـر بـي              

  .شود گر مي تداعي افكار و تسلسل معاني نيز جلوه) التفات(
  
  داستانهاي مشترك مثنوي و معارف. 4-1

اني بهاءولد در حكايتهايي است كه وي مـستقيماً از          بخشي از تأثيرپذيري مولوي از ميراث داست      
در صفحات بعد خواهيم ديد كه چگونه اين داستانها، كه همگي           . كتاب معارف اخذ كرده است    

اي برخوردارند به دليل كيمياكاريهاي مولـوي، جلـوه و            از ساخت داستاني و شيوه روايت ساده      
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در واقع بهاءولد همچون عطـار و       .  است  شدهاي بسيار جذابتر بيان       جلاي ديگري يافته به شيوه    
سنايي از ظرف قصه و داستان، عمدتاً براي رساندن غذاي معني به كام طالبان و مريـدان سـود                   

  . و برخلاف مولوي به ساخت و پرداخت هنرمندانه داستان چندان توجهي نداشته است جسته
سـپس بـا مقايـسة آن بـا شـيوة           . گذرانيم  در اين بخش ابتدا روايتهاي بهاءولد را از نظر مي         

  .كنيم روايت مثنوي، ارزشهاي داستاني آن را بيان مي
  ...زني كرد كه دعوي عشق قصه آن) الف

چـون از   . بود تا معشوقه فـرو آيـد        شب بيا و منتظر مي    : كرد گفت   زني مي   يكي دعوي عشق  
. ي كرد و برفتسه دانه جوز در جيب و. وي را خواب برده بود. كار شوي خود فارغ شد بيامد

از تو عاشقي نه آيـد از  . چو بيدار شد دانست كه چنين گفته است كه تو هنوز خُردي و كودكي          
در عـشق آن اسـت كـه چـون بينديـشي بميـري تـا بـه معـشوق رسـي                      .  تو جوز بـازي آيـد     

  ).279ص : 1ج 1333بهاءولد،(
  :روايتي كه مولوي از اين داستان در دفتر ششم آورده است چنين است

ــيش  ــام پ ــوده ســت در اي ــقي ب  عاش
 ســالها در بنــد وصــل مــاه خــود    
ــا    ــشب بي ــار او كام ــت روزي ي  گف

ــا نيمــشب در فــلان حجــره ــشين ت  ن
 مرد قربان كـرد و نانهـا بخـش كـرد          
 شب در آن حجره نشست آن گرُمدار      

ــد نـــصف ــار او بعـ ــد يـ  الليـــل آمـ
ــد    ــه دي ــاده خفت ــود را فت ــق خ  عاش

 چنــدش انــدر جيــب كــردگردكــاني 
 چون سحر از خواب عاشق برجهيـد      
 گفت شـاه مـا همـه صـدق وفاسـت          

  

ــويش  پا   ــد خ ــدر عه ــد ان ــبانِ عه  س
ــود   ــشاه خ ــاتِ شاهن ــاهمات و م  ش
ــا    ــو لوبيـ ــي تـ ــتم از پـ ــه بپخـ  كـ

ــي   ــن ب ــشب م ــايم نيم ــا بي ــب ت  طل
 چون پديد آمـد مهـش از زيـر گـرد          
ــار   ــار غـ ــدة آن يـ ــد وعـ ــر اميـ  بـ

ــادق ــو   صـ ــدار نـ ــه آن دلـ  الوعدانـ
ــد ــتين او دريـــ ــدكي از آســـ  انـــ

 بـاز نـرد     كه تو طفلـي گيـر ايـن مـي         
ــد   ــا را بديــ ــتين و گردكانهــ  آســ

 رسـد آن هـم زماسـت        نچه بر ما مي   آ
  

  )605 -593/ 6/ مثنوي                                                                                  (
مرحوم فروزانفر در كتاب مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي، هرچند نيم نگاهي نيز به روايت               

داند كه در اسرارالتوحيد آمده  ارف دارد، مأخذ اصلي اين داستان مثنوي را روايت مشابهي ميمع
با اين همه با مقايسه ساختاري و محتوايي روايتها ايـن          . )200-199، صص   1362فروزانفر،  (است  
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 از اينكـه تحـت تـأثير         گيرد كه مولوي در پرداخـت ايـن داسـتان بـيش             انديشه بسيار قوت مي   
   9.ي مشابه محمد بن منور يا عطار قرار گرفته باشد از معارف پدرش تأثير پذيرفته استروايتها

الـدين از ايـن حكايـت بـه دليـل پرداخـت        توان فهميـد روايـت جـلال    با اندك درنگي مي  
تـر و     سازي، ايجاد كنش داستاني و داشتن پيرنگ پيچيـده          پردازي، صحنه   تر، شخصيت   هنرمندانه

  .تر است ت از روايت بهاءولد هنرمندانهنيز پرداختن به جزئيا
كنـد و چنـين نتيجـه         مولوي اين حكايت را در بيان احوال مدعيان دروغين عاشق طرح مي           

گيرد آنك نتواند در راه وصال معشوق بر هوا و هوس خويش غالب شود، مرد راه نيـست و        مي
  .بايد طفلانه به جوزبازي مشغول شود

دهـد،    عارف آنچـه بـيش از هرچيـز ديگـر رخ نـشان مـي              در مقايسة دو روايت مثنوي و م      
پرداختن مولوي به جزئياتي است كه اگرچه در خط مسير كلي حوادث داسـتان چنـدان نقـشي       

تـر شـدن پيرنـگ آن،         ندارد به دليل افزوده شدن به هسته روايت اصلي داستان موجب پيچيـده            
تثبيت رابطـه علـت و معلـولي        تر نماياندن حوادث داستان و        تكوين شخصيت قهرمانان، واقعي   

  .آنها شده جذابيت داستان را به همراه دارد
اش بـه او      ورزي مرد عاشق پيشه، لوبيا پختن معشوق از براي عاشق و توصيه             توصيف عشق 

ناپـذير مـرد عاشـق و         براي اينكه تا نيمه شب در فلان حجره منتظر بماند، خوشـحالي وصـف             
شب،  شب و آمدن يار بعد از نيمه يدن مرد عاشق تا نيمه  قرباني كردن و صدقه دادنش، انتظار كش      

الوعـد اسـت، حالـت خوابيـدن مـرد            تأكيد بر اين نكته كه اگرچه يار دير آمده باز هـم صـادق             
شدن آستين پيراهنش كه حاكي از خواب سنگين وي است، همه             و نيز دريده  ) فتاده(پيشه    عاشق

ارد؛ هرچنـد چـارچوب اصـلي داسـتان و          و همه جزئياتي است كه در روايت معارف وجود ند         
با اين همه جذابيت و گيرايي داستان جز با پرداختن          . پيرنگ آن بدون اين موارد نيز كامل است       

  .به اين جزئيات امكانپذير نيست
توجه به روانشناسي شخصيتها و توصيف خلق و خوي آنان از جملـه مـواردي اسـت كـه                   

پاسـبان  : در ابياتي كه نقل شد مصراعهاي     .  است روايت مولوي را رنگ و بوي ديگري بخشيده       
هـا بخـش كـرد،     عهد اندر عهد خويش، شاهمات و مات شاهنشاه خود، مرد قربان كـرد و نـان             

چون پديد آمد مهش از زير گرد، بخوبي توانسته است حالات روحي مرد عاشق را، كه عمـري        
ده سـر از پـا نـشناخته قربـاني          وفادارانه و حيران نرد عشق باخته و اكنون كه خبر وصل را شني            
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گر مثل مشهوري است      آخرين بيت از روايت مولانا تداعي     . دهد، نشان دهد    كند و صدقه مي     مي
  .  ناصرخسرو اخذ شده است33كه از قطعه 

  غلام نماز باره) ب

سارهايي كه در عدم است كه راسـت بـه            اي نما از چشمه     راه چشمه . اهِدِناالصراطَ المستقيم 
الـسلام    سار دانش كه انبيا عليه      آن چشمه . الذينَ انَعمت عليهم    صِراط. ني مي رساند  ملك آن جها  

اما هـر كـسي در      . مرا نيز هم از آن چشمه كرامت كن       . اند  اند و از آن نوشيده      در آن چشمه رفته   
غـلام  . گفـت كـه بيـرون آي از مـسجد           اش مي   آن چشمه راه ندارد؛ چنانكه آن غلام را خواجه        

گفـت آن   . كند تا بيرون آيي     كه رها نمي  : اش گفت   خواجه. كنند تا بيرون آيم     ها نمي مرا ر : گفت
  ).77 ص 1، ج 1333بهاءولد، (كند تا به عبادت به مسجد اندر آيي  كس كه تو را رها نمي

مافيه و هم در مثنوي با انـدك تفـاوتي نقـل كـرده                مولوي اين داستان معارف را هم در فيه       
 جزئيـات اسـت كـه خـود بيـانگر        مافيه دربـاره   روايتهاي مثنوي و فيهنكته جالب تفاوت . است

الدين به داستانپردازي و نيز دخل و تـصرفهاي چنـدباره در روايتهـاي داسـتاني                  شيفتگي جلال 
رولان بارت است كه هر بار با كنـشهاي         » خواننده«در اين روايتها مولوي همان      . پيشينيان است 

  . دهد اي از متن انجام مي شود يا اينكه هر بار خوانش تازه  ميبينامتني خاص با متن روبه رو
سحري خداوندگارش  . كافري را غلامي بود مسلمان صاحب گوهر      ) ص(در زمان مصطفي    

در مـسجد بـا صـحابه نمـاز         ) ص(در راه مـصطفي     . فرمود كه طاسها برگير كه به حمام رويـم        
اي بگير تا دوگانه بگـزارم، بعـد از            لحظه اي خواجه، الله تعالي اين طاس را      : غلام گفت . كرد  مي

بيـرون آمـد و صـحابه هـم         ) ص(مصطفي  . چون در مسجد رفت، نماز كرد     . آن به خدمت روم   
زد كـه اي      اش تا به چاشتي منتظـر و بانـگ مـي           خواجه. غلام تنها در مسجد ماند    . بيرون آمدند 

 سر در مـسجد كـرد تـا         چون كار از حد بگذشت، خواجه     . هلند  مرا نمي : گفت. غلام بيرون آي  
گفت آخـر كيـست    . جنبيد  هلد؛ جز كفش و ساية كس نديد و كس نمي           ببيند كه كيست كه نمي    

مولـوي،  (گذارد كـه انـدرون آيـي          كس كه تو را نمي     آن: هلد كه بيرون آيي؟ گفت      كه تو را نمي   
  :حال روايت مثنوي را مرور كنيم. )113ص

ــحر   ــه س ــاج گرماب ــد محت ــر ش  مي
 از آلتـون بگيـر    و منديل وگـل   طاس

 سنقر آن دم طـاس و منـديلي نكـو         

ــر     ــردار س ــلا ب ــنقر ه ــگ زد س  بان
ــه   ــه گرماب ــا ب ــاگزيرت ــم اي ن  روي

ــه دو ــا او دو ب  برگرفــت و رفــت ب
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لا            مسجدي بـر ره بـد و بانـگ صـ
 بــود ســنقر ســخت مولــع در نمــاز

 بر ايـن دكـان زمـاني صـبر كـن       تو  
ــد  ــرون آمدن ــوم بي ــام و ق  چــون ام

سنقر آنجا ماند تا نزديـك چاشـت        
 گفــت اي ســنقر چــرا نــايي بــرون

صــبر كــن نــك آمــدم اي روشــني 
 نوبت صبر كرد و بانـگ كـرد       هفت

ــود مــي نگــذاردم   پاســخش ايــن ب
 آخر مسجد انـدر كـس نمانـد       گفت

 گفت آنكـه بـسته اسـتت از بـرون         
ــو را  ــذارد ت ــه نگ ــĤيي درونآنك   ك

  

ــلا  ــنقر در م ــدر گــوش س ــد ان   آم
 گفــت اي ميــر مــن اي بنــده نــو از
 تا گذارم فرض و خـوانم لـم يكـن         
 از نمــاز و وِردهــا فــارغ شــدند   

مير سـنقر را زمـاني چـشم داشـت          
 گفــت مــي نگــذاردم ايــن ذوفنــون
  نيــستم غافــل كــه در گــوش منــي

 مـرد  تا كه عاجز گـشت از تيبـاش         
ــرم   ــوز اي محت ــم هن ــرون آي ــا ب  ت

 دارد آنجـا كِـت نـشاند        كيت وا مي  
بسته است او هم مرا در اندرون مي        
 بنگــــذارد مــــرا كــــĤيم بــــرون

  

  )3069 – 3055/ 3/مثنوي                                                                            (
الدين از حكايتي بسيار ساده، يك ساختار داسـتاني همـراه بـا موقعيتهـا، ديالوگهـا و                    جلال
رده است حال اينكـه     پردازيها و صحنه سازيها، زمان و مكان و كنش داستاني پديد آو             شخصيت

در واقع روايت بهاء صرفاً به برشي مقطعي از         . روايت بهاءولد فاقد بسياري از اين عناصر است       
ماند اما  در روايت مثنوي، موقعيتهاي داسـتاني يكـي پـس از ديگـري پديـد                    داستاني ديگر مي  

دهنـد،    جـام مـي   آيد و شخصيتهاي داستاني نيز به دليل اعمالي كه در خلال زمان و مكـان ان                 مي
خـتم  ) گـشايي   گـره (اي مـشخص      گيرند و كنش داستاني پس از اوج و فرود به نتيجه            شكل مي 

  .شود مي
توجه مولوي به عنصر گفتگو از ديگر وجوه امتيازي است كه باعث جذابيت بيشتر روايـت                

  .عنصري كه ظاهراً در بيشتر مĤخذ داستاني وي مغفول مانده است. وي شده است
نگارش صحيح آن چنان تأثيري در حركت داستان        . ز عناصر مهم داستان است    گفتگو يكي ا  

  .)28ص: 1384حنيف،  (اند نگارش گفتگو يعني نگارش درام دارد كه دربارة آن گفته
گفتگو صرفاً جنبه تزئيني نداشته بلكه پيش برنده كنش داستان و گسترش دهنده پيرنگ آن               

كنـد و مـوجي از        ذارد و شخـصيتها را معرفـي مـي        گ ـ  همچنين درونمايه را به نمايش مي     . است
با اين همه گفتگوي مطلوب، گفتگويي است كه . سازد  زندگي و حركت را در داستان جاري مي       
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بتواند خصوصيت جسماني رواني و اجتماعي شخصيتهاي داستان را در بر بگيـرد تـا از طريـق                  
واقعي نـشان دادن داسـتان      شان نقش مهمي در       سازگاري صحبتهاي آنها با ويژگيهاي شخصيتي     

  .)320-1ص: 1367صادقي، (ايفا كند 
شود نويسنده بكوشد با نشان دادن اختلافـات زبـاني            رعايت همين اصل است كه سبب مي      

هـا و نيـز بـه كـارگيري تعبيـرات، تكيـه               ها و لهجه    طبقات مختلف اجتماع از طريق تغيير لحن      
 ضمن ايجاد تنوع و پويايي در گفتگوهـا         كلامها، اصطلاحات، كلمات و رفتارهاي زباني خاص،      

  .تر جلوه دهد شخصيتهاي داستاني خود را واقعي
در داستانها و حكايات قديم فارسي، گفتگو عنصر مستقلي نبوده جزو پيكرة روايـت قـصه                

اين مسأله باعث شده است شخصيتهاي قصه همـه بـه يـك شـكل سـخن بگوينـد                   . بوده است 
ه گاه استثنائاتي هم وجود داشته كه گفتگوهاي به كار رفته در            البت. )325-323ص  :1367صادقي،  (

در اينجـا مجـال آن نيـست كـه از كـاركرد عنـصر گفتگـو در                 . مثنوي معنوي از جمله آنهاست    
  10.جذابيت هنري و سرزندگي و نشاط داستانهاي مثنوي سخن بگوييم

مثنـوي ميـان    با اين همه از ذكر اين مطلب گريزي نيـست كـه غالـب گفتگوهـايي كـه در                    
شود، واجد همان ويژگيهايي اسـت كـه انـدكي پـيش از ايـن                 شخصيتهاي داستان رد و بدل مي     

كوشـد    در ايـن داسـتانها نيـز مولـوي مـي          . دربارة گفتگـو در داسـتانهاي امـروزين برشـمرديم         
وخو، موقعيت اجتماعي شخصيت داستاني تناسب داشته         گفتگوهايي خلق كند كه با منش، خلق      

 از اين وي به اين امـر نيـز توجـه دارد كـه ضـرباهنگ لحـن، درازي و كوتـاهي                       گذشته. باشد
داسـتان تغييـر   ) گـشايي  گـره (هاي گفتگو هماهنگ با حوادث، كـشمكش و اوج و فـرود      جمله

اگرچه زبان مثنوي به طور كلي زبان شعر و نوشتار است امـا از طريـق تكيـه                  «در واقع   . كند  مي
المثلها و مضامين متناسب بـا حـال و مقـام شخـصيتها منطبـق                كلامها، واژگان، كنايات و ضرب    

  ).317ص : 1380پورنامداريان (» شود مي
در داستاني كه ذكر شد، ديديم كه تنها يك گفتگو در روايت بهاءولد وجود داشت؛ هر چند 

 و تقريباً با همان شكل و شمايل آشنايي زدايانه و           –اين گفتگو مهمترين گفتگوي داستان است       
 به هيچ وجه نتوانسته آن پويايي و تحركي را كه گفتگوهاي           -گونه در مثنوي هم تكرار شده     طنز

 كـه   -در روايت مثنوي داستان تقريباً با بانگ زدن امير به سنقر          . اند پديد آورد    مثنوي ايجاد كرده  
ايجـاد حركـت،    (شـود      شـروع مـي    -جويانـه اسـت       آميز و پرخـاش     خود نوعي گفتگوي عتاب   
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در گفتگوي بعدي، خواهش ملتمسانه سنقر به منظور        ). و معرفي شخصيت امير   گسترش پيرنگ   
افكني در    گره(شود    گرفتن مهلت از امير براي اداي نماز و ترغيب وي به صبر و انتظار طرح مي               

در گفتگوي سوم، امير علت تـأخير       ). بردن كنش داستاني    داستان، معرفي شخصيت سنقر و پيش     
قر ضمن دعوت او به صبر، ذوفنوني را مانع بيرون آمدنش از مسجد شود و سن سنقر را جويا مي

تا به گفتگـوي    ) اوج داستان (يابد    بار ديگر ادامه مي     در گزارش مثنوي اين گفتگو هفت     . داند  مي
نهايي ختم شود؛ گفتگويي كه به واسطة تضاد زيبايي كه در كلمـه درون و بـرون وجـود دارد،                    

دهد، زيركي و طناّزي شخصيت داستان  ادث داستان صورت ميگشايي آن، كه از حو جدا از گره 
  .سازد را نيز آشكار مي

  :ساختار روايت بهاءولد بسيار ساده است
  .اي به غلامش گفت از مسجد بيرون بيا خواجه) الف
  .گذارند كه بيرون بيايم غلام گفت نمي) ب
  گذارد بيرون بيايي؟ خواجه گفت چه كسي نمي) ج
  .گذارد تو به درون مسجد بيايي مان كس كه نميگويد ه غلام مي) د

چنين ساختماني به  دليل سؤالها و ابهامات زيادي كه به دليل نپرداختن به جزئيات و نبودن                 
تواند داستان را واقعـي جلـوه         پردازي و پيرنگ مناسب دارد، نمي       سازي گفتگو، شخصيت    صحنه

. دهـد    شگفتي مخاطب را از دست مـي       دهد و به همين دليل امكان برانگيختن عاطفه اعجاب و         
  .در اين وضعيت داستان فاقد جذابيت و گيرايي لازم براي تأثيرگذاري بر مخاطب است

تري برخوردار  در مقايسه با اين روايت، روايت مثنوي از ساختار داستاني مطلوبتر و منسجم     
اطب را برطـرف،    مولوي با پرداختن به جزئيات و حوادث فرعي، بسياري از ابهامات مخ           . است

  .تر بپندارد كند تا با بازسازي ماوقع در ذهنش داستان را واقعي و به وي كمك مي
  :حال ساختار روايت مثنوي را با هم مرور كنيم

  ).موقعيت اول، شروع داستان(قصد امير براي اينكه سحرگهان به حمام برود . 1
ل حمام را از التون بگيـر تـا         بانگ زدنش بر سنقر كه از خواب بيدار شو و طاس و مندي            . 2

ذكر نام غلامان با نامهاي تركي سنقر و آلتون در واقعي نشان دادن داستان نـزد                (به حمام برويم    
  ).مخاطبان عامي بسيار مؤثر بوده است

  .اطاعت كردن سنقر و همراه شدنش با ارباب. 3
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وقعيـت دوم   م(قرار داشتن مسجد در مسير حمام و رسيدن بانگ نماز بـه گـوش سـنقر                 . 4
  .)دهد اي روي مي حادثه
  )معرفي شخصيت سنقر و نيز ايجاد موقعيتي تازه(نماز باره بودن سنقر . 5
تقاضاي سنقر از اربابش براي اينكه روي سكوي مسجد بنشيند و به او فرصت دهد تـا                 . 6 

  .نمازش را ادا كند
  )كني در داستاناف گره(اتمام نماز جماعت و خروج امام و نمازگزاران از مسجد . 7 
  .)باز هم ايجاد كشمكش در داستان(ماندن سنقر در مسجد تا زمان چاشت . 8
  .آيد انتظار امير در بيرون مسجد و سؤالش از سنقر كه چرا بيرون نمي. 9

  )پيش برن كنش داستاني(دعوت كردن سنقر اربابش را به صبر . 10
نقطه ( شدنش از فريبهاي غلام صبر و بردباري هفت باره صاحب غلام وخسته و عاجز    . 11

  )اوج داستان
  .گذارند بيرون آيم پاسخ سنقر به ارباب كه نمي. 12
  پرسش امير از سنقر كه آخر در مسجد كسي نمانده است؛ چه كسي تو را بازداشته؟. 13

گـذارد تـو درون مـسجد در آيـي            پاسخ رندانه غلام به امير كه همـان كـس كـه نمـي             . 14 
  ).داستانگشايي و فرود  گره(

ساختار و پرداختـي ايـن چنـين موجـب شـده اسـت روايـت مولـوي از روايـت پـدرش                       
  . تر و تأثيرگذارتر باشد هنرمندانه

  
  11داستان شيخ سررزي) ج

الدين از معارف بهاءولد اخذ كرده        حكايت شيخ سررزي نيز از ديگر داستانهايي است كه جلال         
مافيه بـا روايـت معـارف همخـواني           البته روايت فيه  . مافيه نيز آمده است     و غير از مثنوي در فيه     

بيشتري دارد؛ چرا كه در مثنوي اين داستان با چند داستان ديگر درهم آميخته، نسبت به روايت                 
  :اينك روايت معارف. بهاءولد تغيير زيادي پيدا كرده است

ن و عسل   خواجه محمد سرَزي گفت مر تاج زيد را كه من از بهر آن دانستم كه فلاني را نا                 
آرند تا او بيارامد كه من بيست سال در خود آرزوانه بكشتم تا در من آرزوانه نماند تا هـر كـه                       
بيايد نزد من از آرزوانه وي در من پديد آيد تا بدانم كـه آن آرزوانـه را او آورده اسـت و ايـن                         
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ما گفت شما نخست مسلمان باشيد تا من در مسجد ش ـ         . محمد سرزي هرگز نماز آدينه نكردي     
  .)264ص :1، ج 1333بهاءولد، (آيم و مسلماني سهل چيزي نيست 

  :مافيه را مرور كنيم حال روايت فيه
. مريدي را سرِ بريان اشتها كرده بـود  . ميان مريدان نشسته بود   ) االله عليه   رحمه(شيخ سررزي   

ا سرِ بريان   گفتند شيخ به چه دانستي كه او ر       . بايد بياريد   شيخ اشارت كرد كه او را سر بريان مي        
هـا    نمانده است و خود را از همة بايست       » بايست«سال است كه مرا       زيرا كه سي  : بايد؟ گفت   مي

چون سرِ بريان در خـاطر مـن آمـد و           . ام  نقش، ساده گشته    ام و منزهّم، همچو آيينة بي       پاك كرده 
اگـر در  . سـت نقـش ا  مرا اشتها كرد و بايست شد دانستم كه آن از آنِ فلان است، زيرا آيينه بـي    

  ).41 – 40ص : مافيه فيه(آيينه نقش نمايد نقش غير باشد 
مافيه از همان شروع داستان و نيز گفتگويي كـه در             برخلاف روايت معارف، مخاطب در فيه     

در واقع مولوي با اولين جمله علاوه بـر         . شود  آيد در كشمكش و جذبه آن گرفتار مي         پي آن مي  
دهـد    را نيز ترسيم كرده، موقعيت آغازين داستان را شكل مي         خلق زمان و مكان داستان، صحنه       

افكني و كـشمكش را در آن         و در جملة دوم و سوم موقعيتهاي ديگر داستان را خلق كرده، گره            
مافيه را از لحاظ داستاني جذابتر سـاخته          توجه به اين عناصر است كه روايت فيه       . آورد  پديد مي 

  .است
رزي با تغيير و تبديلها و پيچيـدگيها و حـوادث فرعـي و    گزارش مثنوي از داستان شيخ سر    

در اينجـا   . اصلي ديگري همراه است كه هم با گزارش فيه مافيه و هم اصل داستان تفاوت دارد               
نيز مولوي همانند داستان پيشين به خوانش و به تبع آن گزارش جديدي از متن پرداخته اسـت                  

  :كه بكلي با خوانش قبلي وي تفاوت دارد
 زاهدي در غزنـي از دانـش مـزي        
ــر شــبي  ــود افطــارش ســررز ه  ب
 بس عجايب ديـد از شـاه وجـود        

  

 محمـد نـام و كنيـت سـررزي        بد    
 هفت سـال او دايـم انـدر مطلبـي         
 ليك مقـصودش جمـال شـاه بـود      

  

   )2669-2667/ 5/مثنوي(                                                                          
درپي   او هفت سال پي   . كرد  نين زاهدي دل آگاه به نام محمد سررزي زندگي مي         در شهر غز  

كـرد؛ هرچنـد در ايـن مـدت عجايـب           روزه داشت و هر روز با برگهاي درخت رز افطـار مـي            
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يـك روز   . بسياري از حضرت حق ديده بود بدين امر قانع نبود و طالب رؤيت جمال الهي بود               
:  بـر قلـّه كـوهي رفـت و خطـاب بـه خداونـد گفـت                 كه از بقاي مادي خويش ملول شده بود       

از . پروردگارا يا جمالت را به من نشان بده يا اينكه من خود را از اين بالا به زير خواهم افكنـد                    
تو نيز اگر خودت را بـر زمـين         . جانب خداوند به او الهام شد كه هنوز هنگام ديدار فرا نرسيده           

  .بيندازي هيچ آسيبي نخواهي ديد
 از فرط شور و عشق و جذبه خود را از بالاي كوه بـه پـايين افكنـد ولـي بـه                     شيخ سررزي 

وي كه از زندگي و كالبد مادي خويش به تنـگ آمـده بـود از                . قضاي الهي در آب افتاد و نمرد      
ناگهان از عالم غيـب الهـامي       . دار شد و به شيون و زاري مشغول شد          اين مسأله غمگين و غصه    

ي شهر برو همچون گدايان دريوزگي از اغنيا را پيشه كـن و هـر               بدو رسيد كه از صحرا به سو      
  .آنچه به دست آوردي ميان بينوايان قسمت كن

مردم شهر با ديدن وي به استقبالش شتافتند و خواستند تـا موجبـات رفـاه و آسايـشش را                    
شيخ با بيان اين مطلب كه قصد من از آمدن به شهر دريوزگي و خـواركردن نفـس                  . فراهم كنند 

يكي از روزها شيخ چهـار بـار بـه          . ست از آن همه تنعم چشم پوشيد و به گدايي مشغول شد           ا
امير كه از اين رفتار لجوجانه وي خـشمگين شـده بـود             . قصد گدايي وارد سراي امير شهر شد      

شيخ در دفاع از خود، ضمن دعوت امير به خاموشي به وي گفـت              . وي را به باد توهين گرفت     
شيخ در  . كنم صرفاً اطاعت امر حق است       ام و هر آنچه مي       امثال تو نبسته   من طمعي در نان تو و     

امير كه تحت تأثير قرار گرفته بود او را         . پي اين سخنان سيلاب اشك بر رخسار جاري ساخت        
شيخ دو سال   . شيخ از اين كار سرباز زد     . اش بردارد   خواهد از خزانه    آزاد گذاشت تا هر آنچه مي     

  :غول بود تا اينكه از حضرت حق به وي الهام شدديگر نيز به گدايي مش
 ازكـس مخـواه   ده ولـي  بعد از اين مي   

 خواهد از تو يك تا يـك هـزار         هركه
 هــين ز گــنج رحمــت بــي مــر بــده 

  

 مــا بــداديمت ز غيــب ايــن دســتگاه  
 دســت در زيــر حــصيري كــن بــرآر
ــده   ــردد زر ب ــاك گ ــو خ ــف ت  در ك

  

  )2789-2787/ 5/مثنوي (                                                                      
خواند طـوري     اي رسيد كه ضمير اشخاص را مي        پس از اين شيخ بر اثر لطف الهي به مرتبه         

آنكه از او سؤالي كند به فراست، نوع و مقدار نيـازش              كرد بي   كه هرگاه نيازمندي بدو رجوع مي     
  .كرد يافت و آن را مرتفع مي را درمي
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  ن ويژگي گزارش مثنوي از داستان شيخ سررزي، قرارگـرفتن داسـتانها و روايتهـاي               مهمتري

  درسررزي در واقع داستان شيخ. رود روايت اصلي است است كه گمان ميديگر در كنار روايتي
  . مثنوي از چند داستان اصلي و فرعي ديگر شكل گرفته است

  .كرد دگي ميداستان زاهدي دل آگاه كه در حوالي شهر غزنين زن. 1
روزه هفت ساله و افطار با برگ رز، رفتن شيخ به بالاي كوه و تقاضاي ديدار جمـال حـق،                    
گفتگويش با خداوند و آگاهيش از اين نكته كه هنوز زمان ديدار فرا نرسيده؛ غم و اندوه شـيخ                   

غيبي بـه   و فرو افتادنش از بالاي كوه در ميان آب و زنده ماندنش به تقدير الهي و رسيدن الهام                   
شيخ براي رفتن به شهر و دريوزگي پيشه ساختن و به فقرا بخشيدن از جمله جزئيات داسـتاني                
است كه علاوه بر كنش داستاني، شخصيت قهرمان داستان را نيز تبيين كرده، پيرنگي منطقي در                

  . كند داستان برقرار مي
  آمدن شيخ به شهر و گدايي را پيشه ساختن . 2

صحرا به شهر، استقبال مردم شهر از شيخ، چـشمپوشي شـيخ از تمـامي       آمدن شيخ زاهد از     
وسايلي كه براي راحتي و تنعم وي فراهم شده بود و بيان اين مطلب كه به امر حـضرت الـه و                    
براي خوار داشت نفس در يوزگي پيـشه خـواهم سـاخت، گـدايي كـردن شـيخ از آن پـس و                       

شود اين روايت نيز از حيث عناصر    حظه مي ملا. بخشيدن حاصل دريوزه به فقيران و درماندگان      
روايت كـاملي   ) پردازي، گفتگو زمان و مكان و كنش داستاني         صحنه سازي، شخصيت  (داستاني  

  .است؛ هرچند كشمكش خاصي در آن وجود ندارد 
  رفتن شيخ به سراي امير شهر . 3

. فتن بـه شـيخ    رفتن چهاربارة شيخ براي كديه به سراي امير، خشمگين شدن امير و ناسزا گ             
آميز شيخ و آزاد گذاشتن او براي برداشت از           پاسخ شيخ به امير و متأثر شدن امير از پاسخ گريه          

  . خزانه و خودداري شيخ
شود از نظـر كـنش داسـتاني و وجـود             حكايت سومي كه در داستان شيخ سررزي طرح مي        

 چرا كه داسـتان از  تر است؛ افكني و گرهگشايي در آن از حكايت قبلي برجسته      كشمكش و گره  
در واقع خلق صـحنه و موقعيـت همزمـان بـا كـشمكش              . شود  همان ابتدا با كشمكش آغاز مي     

گفتگوهاي بين قهرمانان نيز نسبت به ديگر روايتها از نظر كـنش داسـتاني بـا                . گيرد  صورت مي 
  .تر است اهميت
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  دم پايان فضل و رحمت الهي و اشراف بر ضماير مر دستيابي شيخ به گنج بي. 4
چهارمين حكايت از حكايتهاي چهارگانه شيخ سررزي، كه خود بـه نـوعي نقطـه فـرود و                  

شود، هم از نظر عناصر داستاني، حكـايتي مـستقل            گرهگشايي حكايتهاي قبلي نيز محسوب مي     
پايـان و     است ضمن اينكه با پرداختن به عناصر خارق عادتي چون دستيابي شيخ به گنجـي بـي                

ن، جذابيت هنري خاصي بدان بخشيده كه سخت مورد توجه مخاطـب            اشراف بر ضماير مردما   
  . عوام است

وار شـيخ     ملاحظه شد كه مولوي چگونه با تصرف ساختارشكنانه در حكايت كوتاه و اشاره            
سررزي، چهار داستان تقريباً مستقل را با پرداختي هنرمندانـه و حفـظ اركـان و عناصـر اصـلي             

ولوي در پردازش اين داستانها تا چه حـد بـه متـون و منـابع                اينكه م . داستان فراهم آورده است   
آنچـه  . ديگر نظر داشته خود موضوع بحث ديگري است كه بايد خارج از اين مقال دنبال شـود      

او در اينجا نيز    . در اينجا حائز اهميت است ميزان دخل و تصرف مولوي در اصل  داستان است              
خواننـدة هوشـيار و فعـالي كـه بـه هنگـام            . استرولان بارت   » خواننده«اي از     مصداق برجسته 

رويارويي با متن آن را با تكيه بر متوني كه پيشتر خوانده و رمزگاني كه پيـشتر شـناخته اسـت،         
روايت مولوي از داستان شيخ سررزي در واقع گـزارش خـوانش خـاص مولـوي از                 . خواند  مي

  . يكي از داستانهاي معارف است
  

   عبارات، شخصيتها و گفتارهاي معارفداستانهاي برخاسته از. 4-2

اي گفتارها،    الدين جدا از داستانهايي كه مستقيماً از معارف بهاءولد اخذ كرده است از پاره               جلال
مثلها، اشارات و تلميحات تاريخي تمثيلهاي تشبيهي و داستاني بركـار رفتـه در معـارف و نيـز                   

ارف به ميان آمده يا به هر حال در مـتن  شخصيتهايي همروزگار بهاءولد كه ذكري از آنان در مع    
انـد در سـاختن    ه اي را به نيكي يا زشتي به خود اختصاص داد زندگي بهاءولد، سطري يا صفحه  
مافيـه،    او حتي در يكي از داستانهاي فيه      . مافيه سود جسته است     عناصر داستاني مثنوي و نيز فيه     

فيانه به تصوير كشيده و براي وي همـان         هاي صو   اي تذكره   بهاءولد را همچون قهرمانان اسطوره    
 ايـن   12.اي را قائل شده است كه مريدان بهاء بدان اعتقـاد داشـتند              العاده  كرامات و قدرت خارق   

اي   الدين حتي روايتها و حكايتهـاي عاميانـه         مسأله ممكن است بيانگر اين مطلب باشد كه جلال        
  . نظر دور نداشته استرا كه در حاشيه يا متن زندگي پدرش وجود داشته نيز از
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الاسلام نيـز از جملـه همـان حكايتهـايي اسـت كـه            حكايت ضياء دلق و برادرش تاج شيخ      
هرچنـد بهاءولـد    . الدين نه از كتاب معارف كه از متن زندگي بهاءولد اخـذ كـرده اسـت                 جلال

  13.چندبار به مناسبتهاي مختلف از تاج زيد در كتابش سخن رانده است
الـدين در سـالهاي    هايي بوده باشد كـه جـلال        از جمله لطايف و نكته     شايد اين حكايت نيز   

اقامت كوتاهش در ماوراءالنهر شنيده بوده يا بعدها از نزديكان و خويشان يا مريدان پـدرش از                 
  :آن آگاه شده باشد

ــود   ــام ب ــوش اله ــق خ ــياء دل  آن ض

ــخ  ــك بل ــاج، شــيخ اِســلام دارالمل  ت

 گرچه فاضل بود و فحـل و ذوفنـون        

ــي   ــيا ب ــه ض ــسي كوت ــد دراز او ب  ح

 ــ ــرادر ع ــن ب ــديزي ــنگش آم  ار و ن

ــيا  ــد آن ضـ ــدر آمـ ــل انـ  روزِ محفـ

 كــرد شــيخ اســلام از كبــر تمــام    

ــزد   ــر م ــس درازي به ــت او را ب  گف

  

ــود    ــلام بـ ــيخ اسـ ــاج شـ  دادرِ آن تـ

 بود كوته قد و كوچك همچـو فـرخ        

ــدفزون    ــت ب ــدر ظراف ــيا ان ــن ض  اي

 اسـلام را صـد كبـر و نـاز         بود شـيخ    

 آن ضــياء هــم واعظــي بــد بــا هــدي

 بارگــــه پــــر قاضــــيان و اَصــــفيا
ــام  ــصف القي ــين ن ــرادر را چن ــن ب  اي

ــدزد  ــدِ ســروت هــم ب ــدكي زآن ق  ان

  

  )3479 - 3473/ 5/ مثنوي(                                                                              

انسان در حال عـادي نيـز از        كند كه وقتي      مولانا اين حكايت را در تقرير اين معني نقل مي         
مايـه وي را بـه زبـان          عقل و هوش بهرة بسيار ندارد، نبايد اجازه دهد تا سكر باده هم آن اندك              

شـود    كه خود از كمال محروم است نبايد بدانچه مزيد نقص او را هم سبب مي               در واقع آن  . آرد
  .اقدام كند

كلام پـدرش را    » ربارة روح سؤال كردن رسول قيصر از عمر د      «مولوي همچنين در حكايت     
گذارد و به اين ترتيب با استفاده از يكي از گفتارهاي معارف به يكي ديگـر از       در دهان عمر مي   

  :بخشد آموز مي داستانهاي مثنوي پاياني ظريف و عبرت
 گفت ياعمر چه حكمت بود و سِـر       

ــده  ــان ش ــي پنه ــافي در گِل  آب ص
 آن دم نطقت كه جـزو جزوهاسـت       

 تو كه جزوي كار تو با فايده اسـت        

  

 حبس آن صافي دريـن جـاي كـدر          
ــدان شــده  ــستة اب  ...جــان صــافي ب

 فايده شد كلّ كـل خـالي چراسـت        

  آري تو دستپس چرا در طعن كل 

  )1523-1515/ 1/ مثنوي(      
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دو بيت آخر كه در واقع پاسخ عمر به سؤال فرستاده قيصر است كـه از فايـدة تعلـق روح                     
  :ده بود از گفتار بهاءولد اخذ شده استمجردّ به كالبد جسماني پرسي

چون تو كلّ جهان را به هـزل دانـي، تـو كـه جـزوي،                . اكنون تو جزو اين كلّ جهان آمدي      
  ).119، ص 1333بهاءولد، (چگونه است كه كار خود را جد داني 

نكته در خور توجه در اين گونه اقتباسها اهميت قول مأخوذ از معارف است كـه در رونـد                   
در اينجا پايـان    . رساند  ماند كه قصه را با اوجي جذاب به پايان مي           الخطابي مي   به فصل گفتگوها  

اين امر در حكايـت  دزد و شـحنه بـا نـوعي از طنـز نيـز همـراه                     . گفتگو پايان قصه نيز هست    
  .شود مي

كننـده    كه مولوي آن را براي تقرير اين مطلـب كـه تقـدير و قـضا سـلب      -در اين حكايت    
كند تا از عقوبت شحنه        دزد، فعل زشتش را به حكم خدا مستند مي         -كند  ح مي اختيار نيست طر  

دانـد بـدون اينكـه بـا او      شحنه نيز كه قضاي حق را مستند نفي اراده و اختيار عبـد نمـي             . برهد
  .داند پردازد و اين عقوبت را نيز از جانب حضرت حق مي احتجاجي كند به عقوبت او مي

 گفت دزدي شحنه را كه اي پادشاه      

 كـنم   گفت شحنه آنچه من هـم مـي       
  

ــه      ــم ال ــود آن حك ــردم ب ــه ك  آنچ
 حق است اي دو چشم روشنم     كمح

  

  )3058 – 9/ 5/مثنوي(                                                                            
 از مولوي اين طرز بيان را كه در خود طنزي هـم نهفتـه دارد بـه احتمـال قريـب بـه يقـين              

معارف پدرش اخذ كرده است؛ مطلبي كه بيانگر رفتـار معتزلـه خـوارزم اسـت كـه بـه  دليـل                       
  .حمايت سلطان و چيرگي انديشة فخررازي مدتي بر جبري مسلكان شهر سختيها روا داشتند

گفتند كه كس را زهره نباشد تا سخن رؤيـت گويـد و خـود را خـالق                    حكايت خوارزم مي  
سر و گـردن بـر كـه ايـن زدن مـا بـه تقـدير االله اسـت                    . زنند  ابند مي گويند و هر سنّي را كه بي      

  ).89ص : 2، ج 1333بهاءولد،(
گيـرد كـه از    همچنين يكي ديگر از روايتهاي داستاني مثنوي بر اساس گفتگويي شـكل مـي         

مؤمنان چون از دوزخ بگذرند فرشتگان گويند دوزخ        : يكي از گفتارهاي معارف اخذ شده است      
گوينـد  . گويند عجب دوزخ چون گلستان چگونه باشـد       . نمود مر شما را     ان مي آن بود كه گلست   

كه نه كالبد چون گور را بستان كرده بودي به طاعت االله و آتش شهوت را چون گلستان كـرده                    
  گيري اند تا به وجه حلال منفعت شهوت همچون آتش است كه در تو نهاده. بودي به رضاي االله
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  .)418، ص 2، ج1333بهاءولد،(ه وجه حرام و خود را بسوزي زني ب  نه آنكه در خود آتش
 مؤمنان در حـشر گوينـد اي ملـك        

 مؤمن و كـافر بـر آن يـا بـد گـذار            

ــي  ــاه ايمنـ  نـــك بهـــشت و بارگـ

 پس ملك گويد كه آن روضه خضر      

 دوزخ آن بــود و سياســتگاه ســخت

 چون شما اين نفس دوزخ خوي را      

 جهدها كرديـد و او شـد پـر صـفا          
 زدي كــه شــعله مــيآتــش شــهوت 

 نفس نـاري را چـو بـاغي سـاختيد         

ــما   ــق شـ ــز در حـ ــا نيـ  دوزخ مـ
  

ــشترك     ــود راه م ــه دوزخ ب ــي ك  ن

 مانديــديم انــدر ايــن ره دود و نــار

ــي  ــذرگاه دن ــود آن گ ــس كجــا ب  پ

 ايــد انــدر گــذر كــان فلانجــا ديــده

 بر شما شد باغ و بـستان و درخـت         

 جــــوي را آتــــشي گبــــر فتنــــه

ــدا    ــر خـ ــشتيد از بهـ ــار را كـ  نـ
 هــديســبزة تقــوا شــد و نــور    

ــم  ــدر و تخـ ــد  انـ ــا انداختيـ   وفـ

 اسبزه گشت و گلشن و برگ و نـو        
  

  ) 2567-2553/ 2/مثنوي                                                                  (
  تلميحات و اشارات داستاني مشترك. 4-3

فاً بـه حكايتهـاي     همانطور كه اشاره شد تأثير معارف بهاءولد بـر مثنـوي و داسـتانهاي آن صـر                
گـوني دارد كـه تلميحـات و          هاي متنوع و گونـه      شود بلكه نمودها و جلوه      مشترك خلاصه نمي  

  .اشارات داستاني يكي از آنهاست
 بـويژه  –با بررسي تلميحات و اشارات داستاني و تـاريخي بـه كـار رفتـه در آثـار مولـوي             

توان فهميـد كـه مولـوي از          رف، مي  و مقايسه آن با اشارات تاريخي به كار رفته در معا           -مثنوي
اين نظر نيز تحت تأثير معارف قرار داشته است؛ به بيان ديگر هرچند متون ديگري نيـز وجـود                   

رسـد بـراي مولـوي        به نظـر مـي    .  است  كرده  داشته است كه امكان اين تأثيرپذيري را فراهم مي        
مقايسة مثالهـايي   . بپردازدخوشايندتر بوده تا از رهگذر معارف به خوانش دوباره اين تلميحات            

  :كند كه در پي خواهد آمد صحت اين ادعا را اثبات مي

  
  پرندگان حضرت ابراهيم) الف

كـشند و درهـم    هر شب هر چهـار را مـي  . قفص قالب هيچ كس خالي نيست از اين چهار مرغ      
يكي بـط حـرص     . فرستند  كنند و بدين قفص باز مي       آميزند و به وقت صبح همه را زنده مي          مي
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دوم خروس  . زند  مكتسب است كه مقصود او جمع مالي باشد كه همچون خربطي بربط نياز مي             
سيوم زينت و آرايش طاووس رنگ رنـگ  . رسد شهوت است كه خروش و فغان او به ايوان مي        

چهارم عمر طلبي چون زاغ كه كاخ كـاخ         . خواهد هر ساعتي مشاطگي كند      سالوس است كه مي   
  .او دشت و صحرا پر كرده است

اي تـا     رب ارني كيف تحُيِ الموتي؛ يعني او خواست تا مرده را زنده كند تو در بند آن شده                 
  .)221ص. 1، ج1333بهاءولد، (زنده را مرده كني 

از » خُذ ارَبعـه مِـن الطيـر فَـصرهنَّ اليـك          «مولوي در دفتر پنجم مثنوي به هنگام تفسير آيه          
شوند به چهار صـفت       كشد و پس زنده مي      داوند مي اي كه حضرت ابراهيم به امر خ        چهار پرنده 

 مقايسه شيوة روايت، تأويل، نحوة بيان و حتي دايـرة واژگـان بـه               14.كند  زشت انساني تعبير مي   
  :كار گرفته شده دو روايت حاكي از تأثيرپذيري مولوي از بهاءولد است

 تــو خليــلِ وقتــي اي خورشــيد هــش

ــام چــارخو  ــن شــد مق ــن ت  زانكــه اي

ــد   ــواهي اب ــدگي خ ــر زن ــق را گ  خل

ــر    ــوعي دگ ــن از ن ــده ك ــان زن  بازش

ــار    ــن چ ــر اي ــر بب ــده را س ــرغ زن  م

 و خروس استوزاغاستبط وطاووس 

 استشهوتآنروسخواستحرصبطّ
  

ــزن را بكــش    ــار ره ــار اطي ــن چه  اي

 نامــشان شــد چــار مــرغ خفتــه جــو

  چــار مــرغ شــوم بــدســر ببــر زيــن

 كــه نباشــد بعــد از آن زيــشان ضــرر

ــده را  ــق ناپاينـ ــن خَلـ ــرمدي كـ  سـ

 ايــن مثــال چــار خُلــق انــدر نفــوس

 طاووس و زاغ امُنيت اسـت     جاه چون 
  

  )44-3 / 5/ مثنوي (                                                                                    
  ابليس و آدم) ب

 تـو ظـاهر ايـن       .چون سخنان مرا كه الهام اله است رد كني با تو چگونه سخن ديگر گـويم               
سخن را مبين كه در باطنش سرّهاست تا همچون ابليس نباشي كه ظاهر آدم را ديد و باطنش را 

اكنـون سـر   . طينش را ديد و دينش را نديد و ظاهر چاكر باطن باشد و سـر چـاكرِ باشـد         . نديد
  .ظاهر خود را به چاكري اين سخن كه سر آدم است اندر آر و سجود كن

  :شمس هم به اين معني نظر داشته استمولوي در ديوان 
 وار ز آدم مبـين تـو آب و گلـي            بليس

  

 ببين كه در پس گل صـدهزار گلـزارم          

  

  )67بيت /4/ديوان شمس(                                                                              
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و ظاهربين ابليس اشاره شده     بار از همين منظر به ديدة احول          همچنين در مثنوي نيز چندين    
  :است

 گنج آدم چون به ويـران بـد دفـين         
  

 بنـد آن لعـين      گشت طيـنش چـشم      
  )5/219/ مثنوي(                      

 ز آدمــي كــه بــود بــه مثــل و نديــد
  

ــد      ــي ندي ــز طين ــيس ج ــدة ابل  دي
  )3/156/ مثنوي(                     

  خون شدن رود نيل براي قبطيان) ج

 بود از آن خطاب و شراب مستطاب به مـذاق او رسـانيدند تـا بـا چيـزي ديگـر                      هركه اهل 
، 1333بهاءولـد، (اسرائيل آب بود ودر حق قبطي خون بود           نياميخت همچون رود نيل در حق بني      

  ).37ص: 1ج
 دآب نيل است و به قبطي خون نمو  

  

  قوم موسي را نه خون بود آب بود  
 )4/33/مثنوي                         (

  

  نبرد حق و باطل) د

از دور آدم بـــاطلي بـــا حقّـــي در هـــوا شـــد چنانـــك ابلـــيس بـــا آدم و قابيـــل بـــا   
  ).282ص: 1ج،1333بهاءولد،(هابيل

ــياه   ــپيد و س ــت اس ــم افراخ  دو عل

 در ميـــان آن دو لـــشگرگاه زفـــت

ــين د ــودهمچنـ ــل بـ  ور دوم هابيـ
  

ــيس راه     ــر ابلـ ــي آدم دگـ  آن يكـ

 چالش و پيكـار آنچـه رفـت رفـت         

 ضــد نــور پــاك او قابيــل بــود    
  

  )2157-6/2155/مثنوي   (                                                                     
  ايمان فرعون) هـ

دانستند حقيقت موسي و آدم را با چندان معجـزات و لـيكن زنجيـر                 نه كه فرعون و ابليس نمي     
بهاءولـد؛  (ن جـاي شـما همـين جايـست        داشت كه اي سگا     قهر ما هم بدانجاي ايشان را باز مي       

  ).220ص: 1، ج 1333
ــي  ــي را ره ــون معن ــي و فرع  موس

 روز موسـي پــيش حــق نــالان بــده 

 كان چه غلّ است اي خدا برگردنم      
  

 ظــاهر ايــن ره دارد و آن بيرهــي    
 نيمــشب فرعــون هــم گريــان بــده

 ورنه غلّ باشد كـه گويـد مـن مـنم       
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  )2447 -1/2449/مثنوي(                                                                         
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  تعليقها و گسستهاي ساختاري تحت تأثير سبك معارف. 4-4

رسـد مهمتـرين تأثيرگـذاري معـارف بـر مثنـوي در تعليقهـا و گسـستها التفاتهـا و                       به نظر مي  
ش و پـس از     چرخشهاي ناگهاني باشد كه ساختار داستاني مثنوي را نسبت به آثار داسـتاني پـي              

خود متمايز ساخته و گاه موجب ابهاماتي شده كه سخن مولوي را معركه آراء مفـسران سـاخته       
  .است

كوب ضمن بيان اين نكته كه اين التفاتها و انتقالهـا از غايـب بـه مخاطـب و از                      استاد زرين 
 پيدايش آن   بخشد،  اي به كلام مي     الغير يا برعكس، حالت نمايشي زنده        مع  وحده به متكلم    متكلم  

: 1374كـوب،   زريـن (داند  را در كلام مولوي ناشي از توجه خاص وي به شيوة بلاغت منبري مي           
  ).154ص 

گونه تغييـرات   هاي مثنوي اين    دكتر پورنامداريان نيز ضمن نقد و بررسي چند مورد از قصه          
نظـر ايـشان در     در  . دانـد   قرينة متكلم و به تبع آن مخاطب را ناشي از ساختار بياني قرآن مي               بي

مثنوي تحت تأثير بافت حاكم بر سرودن ارتجاعي مثنوي و برقراري شرايطي شبيه به وحـي در               
اي مـتكلم و      هـيچ قرينـه     ها بـي    تجربة مولوي و تأثير عميق وي از قرآن در خلال بيان و تداعي            

يز هاي زبـاني و منطقـي سـت         كند و اين خلاف عادتهاي بياني و ساختار شكني          مخاطب تغيير مي  
شود كه گاهي خواننده در مواجهه با آن با منطق عادتهـاي زبـاني قـضاوت كنـد و در                      سبب مي 

  .)335-328، ص 1380پورنامداريان، (نتيجه در آن ناهماهنگي و اشتباه ملاحظه كند 
بدون شك ديدگاه مولوي درباره وحي و اينكه وحي مخـصوص انبيـا نبـوده و نيـز تأكيـد                    

بـا  . گيري مؤثر بـوده اسـت       انش همه الهام غيبي است در اين نتيجه       مولوي بر اين نكته كه سخن     
تـوانيم دليـل ديگـري نيـز بـراي            آوريـم، مـي     اين همه وقتي سبك بياني معارف را در نظر مـي          

  .ها و التفاتهاي موجود در مثنوي بيابيم گسست
ن، نوع نگارش خود به خود يادداشتهاي بهاءولد، فوران احساس و انديشه به هنگـام نوشـت               

اي از  درپي به شـيوه     هاي پي   پرداختن به وقايع روحي و باطني، نداشتن مخاطبي خاص و تداعي          
ئاليست و نيـز شـيوه جريـان سـيال ذهـن              نگارش انجاميده كه  به نگارشهاي نويسندگان سورر       

گـذارد تـا    بهاءولد نيز قلم را در اختيار افكار و تـداعيهاي دور و درازش مـي   . شباهت نيست   بي
گـردد از ذهـنش؛       روسـخنش تـابعي مـي     از اين . خواهد در رشتة كلام آورد      ا هر آنچه مي   پرو  بي

گيـرد؛ ناتمـام      كلامي كه مدام در اثر تداعيهاي تازه، چرخشها و جهشهاي ناگهاني به خـود مـي               
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نمايي كلام در اين گونه موارد بـا          پريشان. خورد  ماند يا پيوند ظاهري بخشهاي آن بر هم مي          مي
  :ي بهاء مطابقتي عجيب داردپريشان خاطر

را ] خـودم [سررشتة صواب آخرتي دست آورده بودم باز مشغول شدم، از سر دستم برفـت           
چون به چيزي مشغول شدي از شـادي آنكـه          . بايست يافتي و به جاي نهادي       گفتم كه آنچه مي   

 ـ        مراد يافتم چنانكه جشن نهد به حصول مراد گزاف         افتي گويي كردي چو بازآمدي معشوقه را ني
  ).155ص : 2، ج1333بهاءولد،(

شـود،    خود بهاءولد در توجيه التفات، كه نوعي از گسست در ساختار كـلام محـسوب مـي                
  :گويد چنين مي

كـنم از     آنگاه زان پس بر وجه مخاطبه مي      . كنم  چون ذكر آغاز كنم نخست بروجه مغايبه مي       
اي . ويم كه اي االله ايـن كالبـد مـن   آنكه غايب بوده باشم كه به االله گويم و ذكراالله به مخاطب گ      

كن   كني مي   ام تا هرچه نقش مي      در پيش تو نهاده   . االله كارگاه توست و حواس من منقش توست       
  ).14ص:1، ج1333بهاءولد،(

چون سخنان مرا كه الهام االله است رد كني با تو چگونه . داند بهاء سخنانش را الهام غيبي مي   
ص : 1، ج 1333بهاءولد؛  (ا مبين كه در باطنش سرهّاست       تو ظاهر اين سخن ر    . سخن ديگر گويم  

153.(  
از اينـرو  . را نيز به دنبال دارد) خويشي بي(چنين اعتقادي طبعاً پذيرش شرايط وحي و الهام         

توان در كنار تأثير ساختار بياني قرآن، شيوه بياني معارف را نيز در به وجود آمدن آنچه قدما                    مي
دهـد، مـؤثر      ايي كه در ساختار برخي از داستانهاي مثنوي روي مـي          اند و گسسته    التفات خوانده 

  .15دانست
  هايي از اين گسست ساختاري در داستانهاي مثنوي اينك نمونه

مولوي در دفتر سوم پس از بيان اين نكته كه جنين به الهـام حـضرت حـق آنچـه را بـراي                       
زگـشت بـه جـسم و    گيـرد روح نيـز پـس از با          كند، نتيجـه مـي      پرورشش لازم است جذب مي    

بنابراين خداوند بر خلق مجـدد جهـان و   . آورد برخاستن از خواب اجزايش را با شتاب گرد مي 
  .بازآفريني عالم تواناست

 را درشكم حق جان دهد    جنينچون

 كنـد   از خورش او جذب اجـزا مـي       

 جــذبِ اجــزا در مــزاج او نهـــد     

 تنـد   تار و پـودِ جـسمِ خـود را مـي          
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 تا چهل سالش بـه جـذب جزوهـا        
ــرد  ــيم ك ــزا روح را تعل  جــذب اِج

ــود جــامع ايــن ذره  هــا خورشــيد ب
 آن زماني كه در آيـي تـو زخـواب         

ــشد   ــب ن ــĤن ازو غاي ــداني ك ــا ب  ت

  

 حق حريصش كـرده باشـد در نَمـا        
 چون نداند جـذبِ اجـزا شـاه فـرد         

ــود   ــد رب ــزات را دان ــذا اج ــي غ  ب

 هوش و حس رفته را خواند شتاب      

ــد  ــه ع ــد ك ــد چــون بفرماي ــاز آي  ب
  

  )3/1756مثنوي (                                                                                      
اي به داسـتان عزيـر و         مولوي در اين بخش از كلام، يكباره و ناگهان بدون اينكه قبلاً اشاره            

اب التفـات   مقدمه از شيوة نقل در روايت به لحنِ خط          اش كرده باشد بي   شدن پيكر پوسيده    جمع
  :كند كه كند و در مقام مشاهده دعوي به عزير خطاب مي مي

ــرَت  هــين عزيــرا در نگــر انــدر خَ
 پــيش تــو گــرد آوريــم اجــزاش را

  

 سـت و ريزيـده بـرَت        كه بپوسـيده    
 آن سرو دم و دو گـوش و پـاش را          

  

  )1763-3/4/مثنوي(                                                                                     
همچنين در داستان طوطي و بازرگان پس از يادكرد طوطي جان به وصـف اجنحـه عقـول                  

  :پردازد الهي مي
 سـان بـود     قصه طـوطي جـان زيـن      

 گنـاه   ضـعيفي بـي   كو يكـي مرغـي      

ــي  ــد زار ب ــه چــون بنال  شــكر و گل

 هر دمش صد نامه صد پيك از خدا       

  

 كو كـسي كـو محـرم مرغـان بـود            
 و انــدرون او ســليمان بــا ســپاه    
ــه  ــردون غلغل ــت گ ــدر هف ــد ان  افت

ــدا  ــك از خ ــصت لبي ــاربي زو ش  ي

  

  )1575-1/8/مثنوي(                                                                                  
زند و ابتدا خود را مورد خطاب قرار          ناگهان از لحن روايي و نقلي به لحن خطابي گريز مي          

  :دهد كه مي
 شرح اين كوته كن و رخ زين بتاب 

  

 دم مزن و االله اعلَم بالصواب

  

  1/1584/مثنوي                                                                              

  :گويد الغير خطاب به يارانش مي سپس با تغيير روي سخن از متكلم وحده به متكلم مع
ندوستان  سوي مرغ و تاجر و ه    گرديم ازين اي دوستان باز مي

  1/1585/مثنوي                                                                             
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  التفات موضوعي يا چرخشهاي ناگهاني در كلام. 4-5

بـا ظهـور    بينم كه     ساخت عنصر بديعي التفات دقت كنيم، خلاف آمد عادتي را مي            اگر در ژرف  
زدايي و تعليق آن را به دامـان          اش روال منطقي نثر را برهم زده و با ايجاد نوعي آشنايي             ناگهاني

 اگر مبناي اين صـنعت را همـان جهـشهاي ناگهـاني كـلام فـرض كنـيم،                   16.شعر افكنده است  
اده زدايي غير از شيوة مرسومش از طريق ديگري نيز روي د            توانيم ادعا كنيم اين نوع آشنايي       مي

اي اسـت كـه در انتقـال از يـك موضـوع              بيني نشده   و آن چرخشهاي نامنتظره و جهشهاي پيش      
عادي و پيش پا افتاده به مطلبي عرفاني يا از يك عبـارت قرآنـي بـه تعبيـر و تـأويلي شـگفت                        

  .انجاميده است
 دقيـق   استاد فروزانفر ضمن ابراز شگفتي از انتباه و انتقال بهاءولد از مسائل جزئي به افكـار               

داند تا كتب     تر مي   عرفاني و اخلاقي معارف را به دليل همين ويژگي به آثار شاعران بزرگ شبيه             
فريتس ماير نيز ايـن چرخـشهاي   ). ص د: 1، ج1333بهاءولد، (اصحاب استدلال و اهل تحقيق     

  ).14ص : 1382ماير، (غيرمنتظره را مهمترين عامل جذابيت و شاعرانگي معارف دانسته است 
ج از روال طبيعي كلام برقرار كردن پيوند ميان دو عنصري كه به ظاهر هـيچ ارتبـاطي                  خرو

اي دلخواه بدون اينكه تمهيدي بـرايش انديـشيده شـده باشـد،               بينشان نيست و رسيدن به نتيجه     
  .سازد كه مطبوع و خوشايند است ذهن مخاطب را در تعليقي جذاب شناور مي

رهنگي بهاء را در پيدايش و خلق اين نـوع چرخـشهاي       هاي روحي و عاطفي و ف       البته زمينه 
در واقـع  . ناميد، نبايـد از نظـر دور داشـت   » التفات موضوعي«توان آن را  نامنتظره كلامي كه مي  

اي ناديدة ديگري را نيـز   تواند در وراي هر پديده اي است كه مي     نوع نگاه وي به هستي به گونه      
ت يا يك رويـداد، معـاني ديگـري را بـسرعت در             تصور كند و با پيدايش يك مفهوم يك عبار        

  .ذهنش تداعي كند
اي كـافي     انـدك بهانـه   . تواند اين گونه جهشهاي فكري را در بهاء پديـد آورد            هر چيزي مي  

است تا افكار دورودرازي برايش تداعي شود از شنيدن يك آيه قرآن گرفته تا خنده و شـوخي                  
  :يكي از اطرافيانش

اي   سر از دهان اژدهاي جهان بيرون نيـاورده       : گفتم. خنديد   كه مي  شاهين بك آنجا بود ديدم    
آسمان و زمين چون دهـاني را مانـد از آنِ ايـن اژدهـاي جهـان و دنـدانهاي                    . خنديدي  چرا مي 

باز اين دهـن،    . اند و خلقان چون كرمكان دندانند       ها زبرينش ستارگانند و دندانهاي زيرينش كوه     
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رود يا    اي مي   نمايد ولكن پرآفت است كارواني كه در زير عقبه          يدهنة شير را ماند اگر پرخنده م      
اي بگسلد و بر سر كاروان فـرو آيـد آنجـا چـه جـاي                  رود و بيم است كه پاره       در زير جري مي   

روي ناگـاه   همچنان تو در زير جر مجرّه آسمان مـي . خنده باشد و چه جاي قرار باشد ايشان را       
 آيد چه خنده است هرگاه كه به سراي سلامتي برسي كه باشد كه درزي كند و به سر شما فرود

  ).93ص. 1ج،1333بهاءولد،( خند  خواهي مي دارالسلام است، آنگاه هرچند مي
دهد، درسـت     اين جهشهاي فكري و اين چرخشهاي ناگهاني كه در سخن بهاءولد روي مي            

يا » جرّ كلام «ن به   شبيه همان تداعي معاني و تسلسل افكار مولوي در مثنوي است كه خود از آ              
كوب اين ويژگي سخن مولانا را از لوازم بلاغـت            مرحوم زرين  17.كند  تعبير مي » جرّ جرار كلام  «

پيونـدد و از آنچـه        منبري دانسته كه اجزاي گوناگون كلام را با رشتة تداعي معاني بـه هـم مـي                
د بـه وسـيلة ايـن       پذير  در زبان مولانا شكل مي    ] و به صورت ارتجالي   [بدون طرح و نقشه قبلي      

آورد كه در واقـع انعكـاس جريـان سـيال             رشتة پيوند اثر واحد و مرتبط و منظمي به وجود مي          
گون و در طي سالهاي طولاني نظم مثنوي محـسوب اسـت              ذهني گوينده در ضمن احوال گونه     

  ).160ص : 1374كوب،  زرين(
كنـد و   صـلي تـداعي مـي   در اين شيوه يك لفظ يا عبارت، معاني ديگري را غير از معنـاي ا       
نمونه زير هـم ايـن      . دهد  رشتة سخن مولوي را معمولاً به سمت مضامين بلند عرفاني سوق مي           

  :دهد و هم تأثيرپذيري عميق مولانا را را از بهاءولد ها را نشان مي تداعي
امـن باشـد؛    خسبد آن خواب از غفلت نباشد بلكـه از  اگر كسي در وقت سخن گفتن ما مي   

رانند از بيم تا مبادا كـه         رود و مي    رواني در راهي صعب مخوف در شب تاريك مي        همچنانكه كا 
همين كه آواز سگ يا خروس به گوش ايشان رسد و به ده آمدند، فارغ               . از دشمنان آفتي برسد   

در راه كه هـيچ آواز و غلغلـه نبـود از خـوف، خوابـشان                . گشتند و پا كشيدند و خوش خفتند      
 امن با آن همه غلغله سگان و خـروش خـروس، فـارغ و خـوش در                  آمد و در ده به وجود       نمي

ارواح چـون   . آيد و حديث انبيـا و اولياسـت         سخن ما نيز از آباداني و امن مي       . شوند  خواب مي 
زيرا از ايـن سـخن بـوي        . يابند  شوند و از خوف خلاص مي       شنوند، ايمن مي    سخن آشنايان مي  
ريك با كارواني همراهست از غايت خوف هر        آيد؛ همچنانكه كسي در شب تا       اميد و دولت مي   

خواهد تـا سـخن همراهـان بـشنود و            اند، مي   پندارد كه حراميان با كاروان آميخته شده        لحظه مي 
زيـرا  . قل يـا محمـد اقـرأ      . شود  شنود ايمن مي    چون سخن ايشان مي   . ايشان را به سخن بشناسد    
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يابنـد كـه تـو آشـناي           در مـي   گويي  رسند چون سخن مي     ذات تو لطيف است، نظرها به او نمي       
  ).168، ص 1384مولوي، (آسايند  شوند و مي ارواحي، ايمن مي

با اين همه شايد مناسـبترين      . جاي جاي مثنوي از اين تداعيها و تسلسل معاني آگنده است          
انـد؛   كوب نيز بر آن تأكيد كرده اي باشد كه مرحوم زرين اي كه بتوان ارائه كرد همان نمونه       نمونه
  »فيل در خانة تاريك«داستان يعني 

شدن واژه كف دست به عنوان ابـزار اصـلي            در فحواي ابيات و عبارات اين داستان برجسته       
اند، كـف دريـا       شناخت نزد مردماني كه از طريق حس لامسه در پي شناخت اجزاي فيل برآمده             

را به ذهن متبادر    ها    كف دريا، دريا را و دريا نيز حركت كشتي        . كند  را به ذهن مولوي تداعي مي     
هـا هـستند بـا آنكـه در آب            گيرد كه انسانها نيز همچون كـشتي        مولوي سپس نتيجه مي   . كند  مي

  .اند بهره را ادراك كند بي) حقيقت(كنند مثل كشتي از چشم و حسي كه دريا  روشن حركت مي
 بس واستدستكفهمچونحسچشم

  

 نيــست كــف را بــر همــة او دســترس
  

  )1269/ 3/ مثنوي(                                                                                       
طي همين تداعيهاست كه مولوي همچون بهاءولد و تحـت تـأثير مـستقيم سـبك و شـيوة                   

شود و دو مقوله ظاهر و باطن را به     بلاغت منبري او از محدودة لفظ به ساحت معني كشيده مي          
  .ندز هم پيوند مي

  
  استفاده از شيوه بلاغت منبري در داستانپردازي. 4-6

اي اسـت كـه اسـتاد         بخش ديگري از تأثيرپذيري مولوي از بهاءولـد در اتخـاذ سـبك و شـيوه               
اين شيوه كه شـالوده و اسـاس مثنـوي،          . اند  ياد كرده » بلاغت منبري «كوب از آن با عنوان        زرين

تانپردازي مولوي نيز صبغه و رنـگ و بـويي خـاص            مافيه و مجالس بر آن مبتني شده به داس          فيه
  .بخشيده است

پيونـدد و بـين سـطح نـازل ادراك            اين شيوة كلام كه در عين حال جد و هزل را به هم مي             
سـازد بـه سـبب     طبقات عامه با اوج متعالي ادراك خواص اهل معرفت نوعي تعادل برقرار مـي             

 تقريـر و اداي آن هـست، گوينـده را بـه     تنوعي كه هم در محتواي فكر و گفتار و هم در طـرز            
كند به تقرير حجتهـاي تمثيلـي و ايـراد قـصص و امثـال       اقتضاي آنچه از حال مستمع درك مي  

دهد تا با متابعت از جرّ جرار كلام و در طـي تقريـر بيـان، هرجـا                    دارد و به او فرصت مي       وامي
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اخي بپرد و در جد و هزلي كـه         خواهد توقف كند معاني تازه را تداعي نمايد از شاخي به ش             مي
آميزد در همة احوال هدف تعليمي خويش را نيز دنبـال             براي اجتناب از ملال مستمع به هم مي       

  ).123ص : 1376كوب،  زرين(كند 
گمان بخشي از توفيق مولوي در پرداخت هنرمندانه داستانهاي مثنـوي نيـز ناشـي از بـه                    بي

و عطار بلكه از پدرش بهـاء ولـد بـه ميـراث بـرده               كارگيري همين شيوه است كه نه از سنايي         
از ديربـاز در خانـدان مولـوي،      ) گويي  بلاغت منبري و وعظ و مجلس     (است؛ چرا كه اين شيوه      

  .شده است سنّتي تربيتي و فكري محسوب مي
گـون    استناد به احاديث و اخباري كه سند چندان معتبري ندارد، توجه زياد به عناصر گونـه               

جه به عجايب عالم و احوال نوادر كاينات، به كـارگيري قياسـات تمثيلـي كـه                 فرهنگ عامه، تو  
لازمة اقناع مخاطب است، توجه به الفاظ و امثال و عقايد و خرافات كه خود جزو فرهنگ عامه 
است، انتقال دائم از خطاب به غيبت و از غيبت به خطـاب و نيـز تسلـسل افكـار و معـاني از                        

  . سبك و سياق بلاغت منبري استدهنده مهمترين عناصر تشكيل
از آنجا كه بخشي از اين موارد در صفحات پيشين به مناسبتهايي خاص طرح شد و نيـز از                   
آن رو كه بررسي دقيق تأثيرپذيري اين چنين مولوي از بهاءولد خـود مجـال وسـيع ديگـري را       

  .شود  ميطلبد در اين بخش صرفاً به عناصر داستاني برگرفته از فرهنگ عامه اشاره مي
گون فرهنگ عامه از ويژگيهـاي بلاغـت منبـري     همانطور كه گفته شد توجه به عناصر گونه 

داشته و نيز وجود مخاطباني       مولوي و پدرش به دليل مجالس وعظ و تذكيري كه برپا مي           . است
از اند تا با به كارگيري زباني ساده و صميمي و استفاده              اند، سعي كرده    كه عمدتاً جزو عوام بوده    

  .تمام ظرفيتهاي فرهنگ عامه، مفاهيم پيچيده عرفاني را در ذهن مخاطب جاي دهند
المثلهـا، توجـه بـه آداب و رسـوم،            كاربرد اصطلاحات و واژگان محاوره و عاميانه، ضـرب        

باورها و خرافات رايج، به كارگيري داستانهاي عاميانه و نيز به كارگيري عناصر متنـوع زنـدگي             
هاي گوناگوني از فرهنگ عامه است كه به مثنوي و معارف رنـگ و   ه جلوه همه و هم  18روزمره

  .بويي واقعگرايانه بخشيده است
آيد، همچنين ذكر  در اين ميان به كار رفتن الفاظ و تعبيراتي كه ناسزا و فحش به حساب مي      

تـرين رفتارهـاي زبـاني عامـه      كه از برجـسته  ) مستهجن نويسي (مسائل جنسي به صورتي قبيح      
نكته حـائز اهميـت اينكـه    . خورد شود، هم در مثنوي و هم در معارف به چشم مي        حسوب مي م
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دارد در مثنـوي نيـز يافـت          برخي از ناسزاها و فحشهايي كه بهاءولد در حق دشمنانش روا مـي            
  :شود از جمله مي

 خورد و اين فلاسفه را چه دشمناذگي افتاده است بـا االله كـه               بيند و گوه مي     طبيب گمينر مي  
  ).238ص: 1، ج1333بهاءولد،(كنند در نفي االله  سعي مي

  .مولوي اين ناسزا را در بافت معنايي تقريباً شبيه به آنچه پدرش گفته به كار برده است
ــده ــت گن ــب  اي دليل ــيش لبي ــر پ  ت

 چون دليلت نيست جز اين اي پسر      

  

 در حقيقـــت از دليـــل آن طييـــب  
 نگـر   خـور در گميـزي مـي        گوه مي 

  

  )2506 -6/7/ مثنوي(                                                                                
ها و داستانهاي هزلي كه در نظر بسياري، نقطه ضعف مثنوي محسوب              نويسي  در باب زشت  

  با اين همه يك نكته مغفـول مانـده و آن وجـود               23.شود پيش از اين سخن گفته شده است         مي
  . اين دست در معارف بهاءولد استهايي از ركاكت

ورزيهاي بـين    عشق-ها كه به واسطه قرار گرفتن در بافت معنايي نامتجانس        گاه اين ركاكت  
نمايد، مرحوم فروزانفر     بسيار غريب هم مي   ) ازدواج قدسي از ديد فريتس ماير     (خالق و مخلوق    

بـه هـر حـال هـيچ       ). 20 ص   :2، ج   1333بهاءولد،(را واداشته تا بعضي از كلمات را حذف نمايد          
گذشـته از ايـن     . بعيد نيست كه مولوي از اين منظر هم تحت تأثير معـارف قـرار گرفتـه باشـد                 

مسائل هم مثنوي و هم معارف به دليل پرداختن به جزئيات زندگي روزمره جدا از اينكه فاصله            
ارشان از طريـق    نگري آث   اند، ضمن حفظ جنبة واقع      بين خود و مخاطب عوام را از ميان برداشته        

  .اند همين عناصر جزئي، مفاهيم مورد نظرشان را نيز بخوبي به مخاطبانشان تعليم داده
شـود   البته در استفاده از اين عناصر نيز گاه شباهتهاي فراواني بين مثنوي و معارف يافت مي   

  .اين متن است آنان از  مردم و نيزخوانش نسبتاً مشابهبه متن زندگياز نگاه مشترك آنانكه حاكي
سكيزد تا راكب خود را نه اندازد و ايـن            اندازد و چگونه بر مي      ها مي   اين خر نفس چه چفته    

چشم را به يك سوي و زبان را به يك سوي، ميان را به يك سوي، بنگر كه                  . بار خود نه اندازد   
  ).356ص: 1، ج1333بهاءولد،(اين خر نفس تو را كدام ديو است كه خار زير دم نهاده است 

كس بـه زيـر دم خـر خـاري نهـد           
 خر ز بهر دفع خـار از سـوز و درد          

  

ــي     ــع آن برم ــد دف ــر ندان ــد خ جه
 انداخت صدجا زخم كـرد      جفته مي 

  

   )155-154/ 1/مثنوي        (                                                                       
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  ).309ص : 1، ج1333بهاءولد،(يزند نعمت دنيا چون آب تتماج است كه پيش سگان ر
ــام  ــت آب روي ع ــاج اس  آب تُتم

  

 كــه ســگ شــيطان ازو يابــد طعــام  
  

  )2947/ 5/مثنوي                                                                                     (
ان كجـا   كنـي آخـر ايـن بـار گـر           ديگ عاشورايي را چندان حوايج نكنند كه تو در خود مي          

  .)263ص: 1، ج1333بهاءولد، (خواهي برد 
 هر حويجي باشـدش كـردي دگـر        
 هر يكي با جنس خود در كرُدِ خود       

  

ــر     ــير و كَبـ ــاغ از سـ ــان بـ  در ميـ
ــي  ــم م ــي نَ ــراي پختگ ــورد از ب  خ

  

  )1083 -4/ 4/ مثنوي(                                                                                  
كنـي و    و اگر جايي نه نايستي و دلت فرو نيايد در بناي تن خود و قالـب خـود تـدبير مـي                     

بهاءولـد،  (افكني    ورزي پس چنان باشد كه در زمين مردمان و برچه ويران بنا مي              صحت وي مي  
  ).55ص: 1، ج1333

 در زمـــين مردمـــان خانـــه مكـــن
ــست ــو   كي ــاكي ت ــن خ ــه ت   بيگان

  

 كــار خــود كــن كــار بيگانــه مكــن  
ــو    ــاكي ت ــت غمن ــراي اوس ــز ب  ك

  

  )264-263/ 2/مثنوي                                                                                (
آيد همه فعل االله است و من همچون اشتر           كنم و هر فعلي كه از من مي         گويي هرچه من مي   

قـت سـجود بخوابانـد بخـسبم     باركشم اگر به وقت قيامم بار از من ستاند بايـستم و اگـر بـه و         
  ).17، ص1، ج1333بهاءولد، (

ــبق    ــدر سـ ــيم انـ ــتران بختتـ  اشـ
  

 هاي حق   مست و بيخود زير محمل      
  

  )2139/ 6/مثنوي(                                                                                        
تـي اسـت و آدميـان چـون     گـرددي همچـون درخ   گويي كه اين آسمان و زمـين كـه برمـي    

  ).215ص: 1، ج1333بهاءولد،  ( افتندي هااند بر شاخ اين درخت كه فرو مي ميوه
 اي كرام استهمچون درخت جهاناين

  

 هـاي نـيم خـام       ما بـر او چـون ميـوه         
  

  )1293/ 3/مثنوي                                                                                     (
  نتيجه

هـا و مـضامين عرفـاني محـدود نبـوده از       مناسبات بينامتني معارف و مثنوي صرفاً به انديشه     . 1
  . هاي ديگري چون داستانپردازي نيز قابل بررسي است جنبه
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اخـذ داسـتانها،     . مولوي از نظر داستانپردازي تحت تأثير معارف بهاءولد قـرار داشـته اسـت             . 2
استاني از معارف، استفاده از گفتارها و شخـصيتهاي معـارف در         مضامين، اشارات و تلميحات د    

بافت داستان، بهره بردن از شيوة بلاغت منبري در داسـتانپردازي، التفـات موضـوعي يـا ايجـاد           
چرخشهاي ناگهاني در كلام و نيز وقوع گسستها و تعليقها در ساخت داستان، همـه و همـه از                   

 .  بهاءولد پذيرفته استجمله تأثيراتي بوده كه مولوي از معارف

تـوان دريافـت بهاءولـد بـرخلاف مولـوي            از مقايسة داستانهاي مشترك معارف و مثنوي مي       . 3
 . چندان توجهي به ساخت و پرداخت هنرمندانه داستان نداشته است

اگرچه مولوي تحت تأثير عميق معارف قرار داشته با اين همه در برابر اين متن منفعل نبوده                 . 4
هايي كـه پيـشتر خوانـده و نيـز            اي هوشمند و فعال با تكيه بر متون و گزاره           ن خواننده بلكه بسا 

رو شـده، خـوانش يـا      رمزگاني كه پيشتر شناخته در بافت و موقعيتي تازه با متن معـارف روبـه              
دخل و تصرفهاي هنرمندانة او در داسـتانها        . اي از آن ارائه كرده است       هاي جديد و تازه     خوانش

  .مافيه شاهدي بر اين مدعاست  مأخوذ از معارف و نيز تنوع روايتها در مثنوي و فيهو روايتهاي
  
  

 نوشت پي

  
1. Inten textuality 
2. Mikhael Bakhin 
3. Julia krisrova 
4. Roland Barthes 

  .479، ص 1372خرمشاهي، : براي توضيحات بيشتر رك. 5
 و موريس   1021ص  : 2 ج 1368؛ صفا،   8ص: 1382ير،  ما: براي اطلاع از نظر اين عده از محققان رك        . 6

  .224ض :1372
در واقع بـرخلاف نظـر مـاير        . ماند، مشهود است    اين مسأله حتي در مواردي هم كه بيشتر به وعظ مي          . 7

نويس مجالس وعظ بهاء باشد بلكـه قطعـات و بخـشهاي              تواند پيش   اين بخشها نمي  ) 1382:11ماير،  (
هـاي    ها و مـزه      كه وي از مجالس وعظش و با همان هدف ثبت لحظه           اي است   گزين شده منتخب و به  

  .روحاني فراهم آورده است



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...بهاءبينامتني معارفمناسبات

  

91
�

ذكـر  ) هـا  در مـضامين و درون مايـه  (هاي متعددي از اين تأثيرپـذيري را   وي در تأييد سخنانش نمونه    . 8
  . صص يه تاكط1معارف ج: كند؛ رك مي

شمي حكايت كرد كه من هفده ساله بـودم كـه           خواجه ابوالقاسم ها  : روايت موردنظر مرحوم فروزانفر   . 9
هر روز به خانقـاه اسـتاد       . شيخ بوسعيد قُدس سرُِّه، به طوس آمد و پدرم رئيس طوس بود مريد شيخ             

ابواحمد آمدي به مجلس شيخ و مرا با خويشتن آوردي و من در پيش پدر از پـاي ننشـستمي و مـرا                       
پس شبي آن زن به من پيغامي فرستاد كـه  . نگريست ياي بازم چنانكه باشد جوانان را دل به سرپوشيده    

من بنشستم و شب دراز كشيد و مـرا         . آيم تو را ببينم     شوم تو گوش دار تا من بازمي        من به عروسي مي   
كـس را     چـون بيـدار شـدم هـيچ       : خواب گرفت و در خواب ماندم تا آن ساعت كه مؤذن بانگ گفت            

  . نديدم كه خفته مانده بودم
  .271ص : 1380پورنامداريان، : ير گفتگو در داستانپردازي مولوي ركدربارة تأث. 10
مرحوم فروزانفر اين شيخ سررزي را از معاصران بهاءولد انگاشته و بنا به گفته مولـوي، سـررزي را                   . 11

. منـزل گزيـده باشـد؛ رك      ) باغ انگور و تاكستان   (داند؛ يعني كسي كه بر سرِ رز          به سرِ رز منسوب مي    
  267-8مافيه ص  حواشي فيه

  .12مافيه ص  رك فيه. 12
  222 و 234، 2 و ج264 ص 1رك معارف ج. 13
مولوي دربارة هر يك از اين پرندگان و خلق و خويي كه مظهـر آناننـد در دفتـر پـنجم مثنـوي بـه                         . 14

  63-31مثنوي دفتر پنجم : رك. تفصيل سخن رانده است
 و نيز 151-160، 1374كوب،  ي مولوي رك زرين  گونه گسستها در ساختار داستانها     در خصوص اين  . 15

  .285 ص 1380پورنامداريان، 
التفات به طور كلي تغيير سخن است از غايب به مخاطب و يا بالعكس و يا از جمـع بـه مفـرد و از       . 16

آنكه زمينه و مقدمة اين تغيير به طور طبيعي و منطقـي در كـلام از پـيش                    عام به خاص يا بالعكس بي     
  ).352ص : 1374: رك پورنامداريان( شده باشد تدارك ديده

.17  
ــلام  ــرّار كـ ــر جـ ــد از جـ دور مانـ

  

باز بايـد گـشت و كـرد آن را تمـام             
  

 )2/1562/مثنوي(                                                                                          

ديهاي مولانـا در ديـوان شـمس را كـه از عناصـر              آن ماري شيمل در شكوه شمس، بخشي از خيالبن        . 18
  232 -189زندگي روزمره اخذ شده بر شمرده است؛ رك شكوه شمس ص 
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  منابع 

  :كتابها

  .1375نشر مركز، : ؛ چاپ سوم، تهرانساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛ . 1
سخن، : ، تهران شكني درشعرمولوي   در سايه آفتاب؛شعرفارسي وساخت   پورنامداريان، تقي؛   . 2

1380.  
انتـشارات  : ، چـاپ اول، تهـران     سفر در مه؛ تأملي در شعر احمد شاملو       پورنامداريان، تقي؛   . 3

  .1374نوروز، 
 ؛ مقدمه پژمان بختياري براساس نسخه غنيو قزويني؛ چاپ          ديوانحافظ،خواجه شمس الدين؛    .4

  .1372انتشارات سيرنگ : دوم، تهران
سروش و مركز تحقيقات و مطالعات و       : ؛ تهران شاهنامههاي نمايشي      قابليت حنيف، محمد؛ . 5

  .1384اي صدا و سيما،  سنجش برنامه
  .1372علمي و فرهنگي و سروش،: ، چاپ پنجم، تهران2؛ جنامه حافظخرمشاهي، بهاءالدين؛. 6
، چـاپ اول،    1الزمان فروزانفـر ج     ؛ به تصحيح بديع   معارف، محمدبن حسين؛    )بهاءولد(خطيبي بلخي   . 7

  .1333 وزارت فرهنگ، :تهران
، چاپ سوم،   ها و تمثيلات مثنوي     بحر در كوزه؛ نقد و تفسير قصه      كوب، عبدالحسين؛     زرين. 8

  .1368علمي، : تهران
  .1369: ، چاپ چهارم، اميركبير، تهران2؛ جايرانجستجو درتصوفكوب، عبدالحسين؛  زرين. 9

؛ دو جلـد چـاپ   طبيقـي مثنـوي   سرّ ني؛ نقد و شرح تحليلي و ت        كوب، عبدالحسين؛   زرين. 10
  .1374علمي : ششم، تهران
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